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هرآنچه خوانده، برای مردم این 
سرزمین خوانده؛ برای غم و شادی 

آنها. برای باور آنها. و برای حقیقت، که 
گاه مظلوم می‌شود و غریب. مردانگی 
صنعتگر را بارها دیده‌ایم و صدایش را 
همگام با فرازهای ویژۀ تاریخ در دهۀ 

اخیر شنیده‌ایم. 

روح‌الله رشیدی

 ، سرگذشت موسیقی کشور در دورۀ معاصر
عبرت‌انگیز و همراه با فرازوفرودهای 
بسیار بوده. نقطۀ عطف این فرازوفرودها، 
واقعۀ عظیمِ انقلاب‌اسلامی است؛ یک 
دگرگونی اساسی در ساحات حیات انسانِ 
که آثارش در همۀ دنیا ظاهر شد.  ایرانی 
پس از این واقعه، پرسش‌ها سربرآورد. 
پرسش از اینکه سرنوشت هنر و هنرها 
چه خواهد شد؟ حرف انقلاب در هنر 
کرد؟  چیست؟ انقلاب با هنر چه خواهد 
پرسشِ کوچکی نبود، انقلابی با این ابعاد 
م هنر 

َ
و ادعا نمی‌توانست به آنچه در عال

می‌گذشت بی‌اعتنا باشد.

پیش‌فرض‌هـــا بـــر ایـــن اســـتوار بـــود کـــه آبِ انقـــاب با هنـــر در یـــک جوی 
نخواهـــد رفت! این پیش‌فرض، بیـــش و پیش از آنکه متأثر از ســـیرۀ رهبران 
انقـــاب باشـــد، برگرفتـــه از آموزه‌های یـــک گونه از اســـام بود کـــه در جامعۀ 
ایرانـــی جریان داشـــت؛ اســـام متحجـــر. این‌گونه اســـام، بـــرای مدت‌های 
طولانی، بر شـــئون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ســـیطره داشت و دستاورد 
اصلی‌اش، مســـئولیت‌زدایی از مســـلمین در قبال همه‌چیز، مگر بخشـــی از 
مناســـک فردی. هنر، از یک‌ســـو به‌واسطۀ چشـــم‌غره‌های این‌گونه اسلام، 
از بســـیاری حقایـــق و معارف، دور و محـــروم بود و همزمان )به‌ویـــژه در دورۀ 
گرچه  پهلـــوی( در حصـــار تنـــگ ابتـــذال به چهارمیخ کشـــیده شـــده بـــود؛ ا
گروه‌هایـــی از هنرمنـــدان، با چنـــگ و دندان، میـــراث حریت و معرفـــت را در 

هنر زنـــده نگه داشـــتند و در معرکۀ تحجر و ابتـــذال، نباختند. 
در صـــدر اهداف نهضت امام‌خمینـــی)ره( برافکندنِ همان‌گونه اســـام بود 
کـــه وصفش رفـــت )اســـام متحجر و غیرمســـئول( و برکشـــیدنِ اســـام ناب 
محمدی)ص(. بیراه نیســـت که نخســـتین ســـخنرانی رهبر نهضـــت، پس از 
بازگشـــت از تبعید )12 بهمن 1357( حاوی خط‌بندی‌های روشـــن و شـــفاف 

بـــود با اســـام‌های غیرناب؛ ازجمله در ســـاحت فرهنـــگ و هنر. 
بـــا اشـــاعۀ چارچوب‌های اســـام نـــاب، پایه‌های ایـــن پیش‌فرض کـــه »آب 
انقـــاب بـــا هنـــر در یـــک جـــوی نمـــی‌رود« فـــرو می‌ریـــزد و معلوم می‌شـــود 
کـــه بایـــد از دورۀ جدیـــد حیـــات هنـــر در ایـــران ســـخن گفـــت. ایـــن دوره، 
مختصـــات متمایزی دارد که شـــاید بتـــوان این مختصات جدیـــد را در یک 
عبـــارت خلاصه کرد: »مســـئولیت«. دعوای اصلـــی در دورۀ جدیـــد، دعوای 
مســـئولیت بـــود؛ »مســـئولیت هنـــر«. مهم‌ترین مطالبـــۀ انقلاب‌اســـامی از 
هنـــر، مســـئولیت‌پذیری بـــود. مســـئولیت‌‎پذیری در قبـــال آنچه در ایـــران و 
عالَـــم می‌گذرد. این، همان ارزشِ اساســـی بود که به محـــاق رفته بود. پیام، 
روشـــن بود و هـــم از ایـــن‌رو بود که خیلـــی زود، جریان جدیدی در ســـاحت 
هنـــر راه افتـــاد؛ چه در ســـینما، تئاتر، شـــعر، گرافیـــک و در موســـیقی. پس از 

یک دورۀ کوتاهِ تعلیق که برای بازاندیشـــی ضرورت داشت، جریان موسیقی 
حرکـــت گرفـــت. هم خـــود را با مختصات جدیـــد هم‌خوان کـــرد و هم خیلی 
زود، تبدیل به یکی از کانون‌های اصلی اشـــاعۀ حرف انقلاب‌اســـامی شـــد. 
دورۀ پرحادثـــه و سرنوشت‌ســـاز دفـــاع مقدس، محک بزرگی بـــرای همه بود 
و بـــرای هنـــر و موســـیقی هم همین‌طـــور. گـــروه بزرگـــی از موســـیقی‌دان‌ها، 
آهنگ‌ســـازان و خوانندگان و البته شاعران، زنجیرۀ ارزشمند تولید موسیقی 
بـــرای روایـــت حماســـه و مظلومیـــت ملـــت ایـــران را شـــکل دادنـــد و در این 

کوشیدند. مســـئولیت، بی‌وقفه 
عنصر اساســـی »مســـئولیت هنر«، حتی بعـــد از دفاع‌مقدس نیز به شـــکل 
نانوشـــته‌ای به معیار اصلی جریان‌شناســـی موســـیقی کشـــور تبدیل شـــد. 
سیاســـت‌های آشـــفتۀ دولت‌هـــا و تحـــولاتِ ســـریعِ فرهنگـــی و اجتماعـــی، 
دچـــار  را  موســـیقی  پدیـــده،  دو  هـــر  داد.  قـــرار  تحت‌فشـــار  را  موســـیقی 
چالش‌هایـــی کـــرد و فرصت‌هـــای بزرگی را معطـــل کرد. تحـــولات اجتماعی، 
اقتضائاتـــی را طلـــب می‌کـــرد و سیاســـت‌های دولتـــی، فهـــم روشـــنی از این 
اقتضائات نداشـــت. در این آشـــفته‌بازار، موســـیقی به عبارتـــی »خودآئین« 
شـــد و ایـــن خودآئینـــی، البتـــه زمینۀ نوعـــی خودســـاختگی بـــرای گروهی از 
هنرمندان را مهیا کرد. خودســـاختگی‌ای که معطوف به حفظ همان عنصر 
غ از  »مســـئولیت‌پذیری« اســـت. ایـــن گـــروه، که کم‌تعداد هم نیســـتند، فـــار
سیاســـت‌های دولتـــی و فشـــار بازارِ موســـیقی، همچنان در پی مســـئولیت 
تاریخی خود هســـتند؛ در این ســـال‌ها ترانه‌سرایان، آهنگســـازان، نوازندگان 
و خوانندگانی ســـربرآوردند کـــه در بزنگاه‌ها، قابلیت و مهارتشـــان ظهور کرد. 
بزنگاه‌هایـــی عجیب و ســـخت کـــه قرار گرفتـــن در آنهـــا، کار هر کســـی نبود. 
مـــا در دوره‌ای داریـــم از مســـئولیت هنر حـــرف می‌زنیم که پدیـــدۀ جدیدی 
بـــه عنوان »نیروی فشـــار در فضای هنر« ســـامان گرفته اســـت؛ کارویژۀ این 
نیرو، اعمال خشـــونت نســـبت بـــه هنرمندانی‌ســـت که خلاف فهـــم و میل 
و برداشـــت آنها، در مســـیر مســـئولیت تاریخی و در ســـمت دیگری ایستاده‌ 
باشـــند. بنابرایـــن، وقتـــی از مســـئولیت‌پذیری در بزنگاه‌هـــا حـــرف می‌زنیم 
داریـــم از یک معرکۀ ســـخت درگیری حیثیتی حرف می‌زنیم کـــه قرار گرفتن 

در آن، روئین‌تـــن می‌خواهـــد!
کـــه حتمـــا از پدیده‌هـــای موســـیقی دورۀ جدیـــد  غلامرضـــا صنعتگـــر را، 
اســـت، بایـــد در ایـــن مختصـــات دیـــد و تعریف کـــرد. خواننده‌ای مســـتعد 
و خوش‌صـــدا، که کوشـــیده‌ اســـت گوهرِ مســـئولیت را پـــاس بـــدارد و آن را 
بـــه پای بازار و فشـــار نبـــازد. او کـــم نخوانده اســـت. هرآنچه خوانـــده، برای 
مـــردم ایـــن ســـرزمین خوانـــده؛ بـــرای غـــم و شـــادی آنها. بـــرای بـــاور آنها. 
و بـــرای حقیقـــت، کـــه گاه مظلـــوم می‌شـــود و غریـــب. مردانگـــی صنعتگـــر 
را بارهـــا دیده‌ایـــم و صدایـــش را همـــگام بـــا فرازهـــای ویـــژۀ تاریـــخ در دهۀ 
اخیـــر شـــنیده‌ایم. او امـــروز در اوج پختگی‌ســـت؛ هـــم در هنـــر و هـــم در 
مســـئولیت‌پذیری اجتماعی و تاریخی. نسل‌های جدیدتر، حتماً سلامت 
و صلابتـــش را می‌ســـتایند و هنـــر او را امتـــداد هنر درخشـــان عصر انقلاب 

اســـامی می‌داننـــد. 

مسئولیتِ صنعتگݡربودن
غلامرضا صنعتگر کجا ایستاده است؟
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میشه ضامنم بشی؟
                                                                                 

صدای گرم و مهربانی دارد که باید خونگرمی ذاتی جنوبی‌ها 
را هم به آن اضافه کرد. خوانندۀ پاپ، آهنگساز و نوازندۀ 
کشورمان است که در آثارش می‌توان رگه‌های پررنگ مذهبی 
و آیینی را حس کرد. همین‌طور به‌راحتی می‌توان رد جنوبی 
بودنش را هم در صحبت با او و هم درآهنگ‌هایش دید. 
مدتی مبتلا به بیماری می‌شود و صدایش را از دست می‌دهد. 
معتقد است که شفایش را از امام‌رضا؟ع؟ گرفته و صدایش را 
به ایشان مدیون است. وقتی صدایش را بازمی‌یابد با شور 
و قدرتی بیش ازپیش به خواندن ادامه می‌دهد و نگاهی 
متفاوت و منحصربه فرد به کار‌ها و فعالیت‌های هنری پیدا 
می‌کند. مهم‌ترین جلوه این نگاه، آهنگ سازی و آوازخوانی 
قطعات مختلفی است که در بزنگاه‌ها شنیده‌ایم که »قاسم 
هنوز زنده‌ست« مطرح‌ترین آنهاست.

از خودتان برایمان بگویید.� 
بنـــده غلامرضا صنعتگر هســـتم. متولد پاییـــز ســـال ۱۳۵۴ . در بندرعباس، 
ســـرزمین شـــرجی آفتاب به دنیا آمده‌ام. دلم می‌خواهد برگردم به سال‌ها 
قبـــل و از زمانـــی بگویم که هنـــوز به دنیا نیامـــده بودم. این‌هـــا را بزرگ‌ترها 
برایـــم تعریـــف کرده‌اند کـــه دکترها مـــادرم را جواب کـــرده بودنـــد. پدربزرگم 
دســـت مـــادرم را می‌گیرد و می‌بـــرد زیـــارت امام‌رضا؟ع؟ و از آقـــا می‌خواهد 
که دخترش را شـــفا دهـــد. گریه می‌کند و می‌گوید: امام‌‌رضـــا! دکترِ بچه‌هام 
تویـــی. از تـــو می‌خـــوام که دختـــرم و نوه‌ام رو ســـالم به مـــن برگردونی. حالا 
کـــه از امام‌رضـــا؟ع؟ می‌خوانـــم،  مـــادرم هروقـــت صـــدای مـــرا می‌شـــنود 
اشـــک‌هایش جاری می‌شـــود. می‌گوید یـــاد آن روز می‌افتم کـــه با پدربزرگ 
از بندر به مشـــهد رفتیم تا شـــفاعت امام‌رضا؟ع؟ شـــامل حالمان شـــود و 

خـــدای امام‌رضـــا؟ع؟‏، غلامرضا را به ما بخشـــید.
کـــه دلیـــل داشـــته؛ اما  کـــه معلـــوم اســـت، انتخاب اســـمم  همین‌طـــور 
بـــه نظـــرم فامیلـــی‌ام هم بـــا شـــغلم مرتبـــط اســـت. تمـــام صنعتگر‌ها با 
خلاقیـــت خودشـــان چیزی را خلـــق می‌کننـــد، بنابراین می‌تـــوان آنها را 

هـــم به‌نوعـــی هنرمند دانســـت.

از علاقه‌مند شـــدنتان به موسیقی بگویید. همین‌طور ترانه‌هایتان که � 
رنگ و بوی مذهبی دارد.

كمك‌م با رشـــد و بلـــوغ فكری با خوانندگـــی برای ائمـــه و معصومین به‌دنبال 
حـــال خـــوب بـــودم. معروف‌شـــدن به‌تنهایـــی را نمی‌خواســـتم. دوســـت 
نداشـــتم چنـــد صباحـــی دیگر که پـــدر شـــدم و فرزندم پرســـید، شـــما برای 
رشـــد و تعالی جامعه چه کردی؟ آن‌وقت برایش جوابی نداشـــته باشـــم. اما 

ایـــن ارادت و عشـــق از كودكی شـــكل گرفته بود. آنجایی کـــه به‌عنوان مؤذن 
و مكبر در مســـجد حضور داشـــتم. البتـــه جنوب، دریـــا و نوا‌های محلی هم 
در اینکـــه از کودکـــی به طـــور عمیـــق به موســـیقی علاقه‌مند شـــدم، بی‌تأثیر 
نبـــود. در کلِ خانواده، فقـــط من یک نفر بودم کـــه گرایش‌هایم با بقیه فرق 
داشـــت. خانواده‌‎ام بســـیار مذهبی بودند و تکیۀ امام‌حسین؟ع؟ داشتند. 

بـــا علایقم مخالف بودند و دیدگاهشـــان از موســـیقی چیـــز دیگری بود.
پـــدرم اولیـــن عکاس بندرعبـــاس بود. مـــن در مغازۀ پـــدرم کار می‌کـــردم و او 
روزی پنـــج تومـــان بـــه مـــن مـــزد مـــی‌داد. پول‌هایـــم را پس‌انـــداز می‌کـــردم. 
بـــا همـــان پول توانســـتم بعـــد از چند مـــاه، یـــک ملودیکا بخـــرم. کمی دیگر 
هـــم یک کیبـــورد ارگ خریـــدم. کلاویه‌هـــای آن ارگ، خیلی کوچـــک بود ولی 
به‌شـــدت از آن لـــذت می‌بـــردم. در خانـــۀ مـــا همیشـــه هیئت و تکیـــه بود و 
کارکردن موســـیقی راحت نبود. من یواشـــکی، بالای پشـــت‌بام می‌رفتم و در 
هـــوای گرم بندرعباس، پتو را روی ســـرم می‌انداختم که پدرم متوجه تمرین 
مـــن نشـــود. یـــک روز پـــدرم فهمید و به‌خاطر همین ســـه تـــا از آن ســـاز‌ها را 
شکست. دوســـت نداشت من موســـیقی کار کنم. ذهنیتش متفاوت بود و 

می‌گفت، این راه درســـتی نیســـت.

اولین‌بار چه سازی می‌زدید؟� 
اولین‌بـــار بـــا ملودیکا ســـاز زدم. یک‌بـــار یک قطعۀ ســـاده را بـــا ملودیکا 
درآوردم و زدم. فکـــر می‌کنـــم ســـال ســـوم یـــا چهـــارم ابتدایـــی بـــودم. از 
کـــه ورم کرده بودم  ذوقـــم آن‌قدر به این ملودیکا فوت کردم و ســـاز زدم 
گرفته‌ام. البتـــه آن موقع این  کـــه دیفتری  و خانـــواده‌ام خیال می‌کردند 
بیماری‌ شـــایع هم شـــده بود و ترس خانـــواده بیراه نبـــود. بنابراین یک 
روز در بیمارســـتان خوابیـــدم. امـــا گفتنـــد ایـــن ورم بـــه خاطـــر دیفتری 

نیســـت و بـــه خاطر فوت‌کـــردن بیش‌ازحـــد به ملودیکا اســـت.
یک قطعه شـــاد بندرعباســـی هم کار کردم. ملودی‌اش را خیلی دوست 
داشـــتم و ســـاختۀ نَصرُک بود. هم‌زمان می‌زدم و می‌خواندم. مشـــکلی 
کـــه بـــا ملودیـــکا داشـــتم، این بـــود کـــه هم‌زمان نمی‌توانســـتم هم ســـاز 
کـــردم تا یک  کلـــی فکر  بزنـــم و هـــم بخوانم. چـــون باید فـــوت می‌‌کردم. 
راه‌حـــل بـــه ذهنـــم رســـید. بچه‌هـــای محـــل را جمـــع می‌کردم و ســـاز را 
در دهـــان آنهـــا می‌گذاشـــت؛ آنهـــا فـــوت می‌کردنـــد و مـــن ســـاز می‌زدم 
کی شـــدند!  کـــه تمـــام محـــل از مـــن شـــا و می‌خوانـــدم. این‌طـــور بـــود 
سیســـتم گلـــو‌ی بچه‌های مردم هم بـــه هم خورده بود! دســـت‌آخر هم 
یکـــی از عزیزانـــی که جایگاه خوبی در عرصۀ‌ موســـیقی اســـتان داشـــت 
مـــن را دیـــد و گفت کـــه چقدر خوب ســـاز می‌زنی. می‌توانی رشـــد کنی و 

در موســـیقی موفق شوی.
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چطور رضایت پدرتان را گرفتید؟� 
حـــدود ســـال‌های 1365 تـــا 1370 زمانـــی بـــود کـــه مـــن واقعـــا به‌ســـختی، 
موســـیقی کار می‌کـــردم. پـــدرم بســـیار مخالـــف کار موســـیقی مـــن بـــود و 
بایـــد طـــوری پیـــش می‌رفتـــم کـــه نـــه او متوجه شـــود و نـــه روی کمکش 
حســـاب کنم. آن‌موقع همه کاری می‌کردم؛ گیتار مـــی‌زدم، درام می‌زدم، 
ایـــن ســـاز‌ها  از  کنیـــد. در هیچ‌کـــدام  کـــه فکـــر  و هـــرکاری  می‌خوانـــدم 
اســـتاد هم نداشـــتم و خـــودم کار می‌کـــردم. در گروه ســـرود مدرســـه هم 
عضـــو بودم و در مســـابقات شـــرکت می‌کردم. با کســـب مقام اول اســـتان 
کار موســـیقیِ  ، نـــگاه پـــدرم بـــه  هرمـــزگان در مســـابقات کشـــوری رامســـر
مـــن تغییـــر کـــرد. به‌عنوان هدیـــه، برایـــم بهترین ســـاز آن زمـــان را خرید. 
آنجـــا بـــود کـــه اســـتارت کار حرفـــه‌ای مـــن زده شـــد. در دوران نوجوانـــی 
، انگیـــزه‌ام چندیـــن برابر  . بعـــد از خریدن آن ســـاز بـــودم و بســـیار پرشـــور
شـــد. به همین خاطـــر، کاری بـــا نـــام »بنـــدر نازنینـــم« ســـاختم. ایـــن کار 
اولین بـــار از رادیـــو پخـــش شـــد و این گونـــه بـــود کـــه از آن ســـال، پای من 
بـــه صداوســـیمای اســـتان بـــاز شـــد. آنقـــدر رفتـــه بـــودم، صداوســـیمای 

کـــرده بـــودم. خـــب راهـــم نمی‌دادند. کـــه همـــه را عاصی  بندرعبـــاس 

پدرتان هم کمک می‌کرد به شما؟� 
پـــدرم خـــب یکی از مســـئولین شـــهر بود؛ امـــا با مـــن همـــکاری نمی‌کرد. 
درواقـــع اهـــل پارتی‌بـــازی نبـــود. مـــدام می‌رفتم جلـــوی در صداوســـیما. 
یـــک نفـــر می‌گفت بایـــد آفیش شـــوی، یـــک نفر چیـــز دیگـــری می‌گفت. 
امـــا مـــن کوتاه نمی‌آمـــدم. خلاصه یـــک روز راهـــم دادند داخـــل و گفتند 
کـــه یک آهنگ ســـاخته‌ام برای  چـــه می‌خواهی؟ برایشـــان توضیح دادم 
تیتـــراژ برنامه صبحگاهـــی. گفتند کارت را بیاور گـــوش کنیم. گوش کردند 
و همـــه به‌بـــه و چه‌چـــه کردنـــد. بـــاور نمی‌کردم، کارم قبول شـــده باشـــد. 
این‌طـــور بود که اولیـــن کارم از تلویزیون پخش شـــد. پولی به من ندادند 

امـــا بســـیار راضی بـــودم از اینکه می‌دیـــدم کارم پخش می‌شـــود.
بـــار اول کـــه پخش شـــد از خانـــه به صداوســـیما زنـــگ زدم و گفتـــم: عجب 
کار زیبایـــی بود! پســـرخاله، دخترخاله، پســـرعمه، دخترعمـــه و همه‌و‌همه 
را مأمـــور کـــردم که زنـــگ بزننـــد و از کارم تعریف کننـــد و از صداوســـیما بابت 
پخش آن تشـــکر کنند. فردا از دفتر رئیس صداوســـیما زنـــگ زدند و گفتند: 
آقای پهلوان‌زاده با شـــما کار دارد. محبت کنید تشریف بیاورید اینجا. وقتی 
رفتـــم گفتند کـــه خیلی تماس گرفته‌انـــد و از کار شـــما تعریـــف کرده‌اند. من 
هم خوشـــحال شـــدم، غافل از اینکه تلفـــن صداوســـیما Caller ID  دارد. 82 
تمـــاس به صداوســـیما گرفته شـــده بـــود و تمـــام آن تماس‌هـــا از یک تلفن 
بـــود؛ از تلفـــن خانۀ ما! مردم اصلاً تمـــاس نگرفته بودند. البته مـــن خودم را 
نباختـــم و گفتم لابد خط رو خط شـــده! بگذریم! رئیس صدا‌و‌ســـیما گفت: 

کارت خـــوب بوده نگـــران نباش.
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 کارهای بعدی‌تان چگونه شکل گرفت؟
کار بعدی‌ام برای بندر بود و خیلی گُل کرد. شـــعرش را از اســـتاد محمد‌علی 
قویدل گرفته بودم. شـــعر را به‌ســـختی در اختیار من گذاشت. رفتم پیش او 
و از کوپـــن پـــدرم خرج کـــردم. گفتم پدرم ســـفارش کرده یک شـــعر خوب به 
من بدهید. ایشـــان هم به اعتبار پدرم آن شـــعر را در اختیار من گذاشـــت و 
اتفاقـــا کار گرفت. یعنی دیگر لازم نشـــد که خودم از خانه زنگ بزنـــم و از کارم 
تعریـــف کنم! مـــردم زنگ زدند و از کارم اســـتقبال شـــد. کلی مطرح شـــدم و 
کم‌کم در شـــهرمان گل کردم. برای آن کار هم به من دســـتمزد ندادند. اصولاً 
تا وقتـــی در بندرعباس بودم، یک ریال هم دســـتمزد نگرفتـــم تا اینکه رفتم 

تهران و اولین کارم را برای قاســـم افشـــار ساختم.

کردید و فعالیت‌هایتان چه بود؟�  چه زمانی به تهران مهاجرت 
تـــا زمانی‌کـــه پـــدرم فـــوت شـــد، در بندرعباس بـــودم. حـــدوداً ســـال 78 به 
پیشنهاد ناصر عبداللهی، روانۀ تهران شـــدم. او همسایه دیواربه‌دیوارمان 
بود و همدیگر را می‌شـــناختیم. در تهران، جوانی تازه‌کار و غریب بودم. 22 
ســـال بیشـــتر نداشـــتم که اولین کارم را با آهنگســـازی و تنظیم برای قاسم 
افشـــار شـــروع کردم. او خیلی پرطرفـــدار بود. فکـــر نمی‌کـــردم کارم را قبول 
کنـــد؛ اما قبول کـــرد. البتـــه روز اول که کار را پیشـــش بردم، اســـتاد فریدون 
شـــهبازیان سی‌دی کارم را به ســـمتم پرت کرد و گفت: این چه کاریه؟! اول 
خیلـــی ناراحـــت شـــدم. اما بعد کـــه فکر کردم، دیـــدم همان حرف اســـتاد، 
دگرگونـــم کـــرده بود تـــا با حساســـیت بیشـــتری کار کنم. وقتی برای قاســـم 
افشـــار کار کـــردم، اولین‌بـــار اســـمم را در تلویزیون ملـــی بردنـــد و این برایم 

خیلی ارزشـــمند بود.

کرد.�  کاریتان تغییر  پس از آنجا روند 
روزبه‌روز اوضاع کاری‌ام به لطف خدا بهتر می‌شـــد. بیشترین دستمزد‌های 
آن زمان را از کارهای قاســـم افشار و مجید اخشابی گرفتم. بعدازآن، کار‌های 
زیـــادی با بچه‌های حرفه‌ای داشـــتم؛ آلبومی به نام »رقـــص نی برای گیتار« 
که اســـتاد مســـعود جاهد به من پیشـــنهاد کرد و کار فرهنگـــی و خوبی بود. 
ایشـــان توانایی مـــرا دیده بود و به من لطف داشـــت. گفـــت: من می‌خواهم 
در کنار نِی، یک ســـاز دیگر بزنم. شـــش ماه وقت گذاشـــتم و روی فواصل نِی 
تحقیـــق کردم تا ببینـــم در کنار چه ســـازی می‌تواند موفق باشـــد. خیلی‌ها 

به من پیشـــنهاد‌های مختلفی دادند که ســـه‌تار، ســـنتور یا ســـاز‌های دیگر 
بیـــاور. اما من گیتـــار را انتخاب کردم. آهنگ و تنظیـــم کُل آن آلبوم بی‌کلام را 
انجام دادم. اســـتاد جاهد هم نی آن آلبوم را به زیبایی نواخت. آن کار بسیار 
خـــوب فروخت. بعـــد‌ازآن خیلی به من زنگ زدنـــد و درخواســـت کار دادند. 
ارشـــاد هـــم به‌خاطر ســـاختش تبریک ویـــژه‌ای گفت. تا این مقطع، بیشـــتر 

به‌عنوان آهنگســـاز مطرح بودم.

چه‌زمانی و چطور از عرصۀ موسیقی، وارد عرصۀ خوانندگی شدید؟� 
دومین کارم، »گمگشته« مجید اخشـــابی بود. همین‌طور کار آهنگ‌سازی 
را ادامـــه دادم تـــا اینکـــه یـــک روز بـــه اســـتودیو رفتم تا یـــک کار را اتـــود بزنم. 
تمرینـــی خواندم و دوســـتان گفتنـــد: کاری کـــه خواندی خیلی خـــوب بود. 
آنجـــا بـــود که بـــه خودباوری رســـیدم. جرقه‌هـــای خواندن در ذهنم شـــکل 
گرفت. اوایل دهۀ هشـــتاد بود که دوســـت عزیزم، محســـن شـــریفیان گفت: 
تـــو صدایت خوب اســـت؛ بیا این دو قطعـــه را بخوان. من هم قبـــول کردم و 
دو قطعـــه بـــرای کیش خواندم. فکـــر نمی‌کردم این قطعه‌هـــا موردتأیید قرار 
بگیـــرد ولی یک روز مجید اخشـــابی که در شـــورای صداوســـیما بـــود به من 
زنگ زد و گفت کارهایت تأیید شـــده. خیلی خوشحال شدم. بعداً فهمیدم 

که همه از لطف عبدالحســـین مختابـــاد بوده.
بعـــدش یکی از دوســـتان بـــه من گفـــت: آقای مختابـــاد می‌خواهد شـــما را 
ببینـــد. آن‌موقع رئیـــس واحد موســـیقی بود. وقتی پیششـــان رفتـــم، آقای 
مختابـــاد احتـــرام خاصـــی به من گذاشـــت که واقعـــا برایم لذت‌بخـــش بود. 
گر شـــخص دیگری جای آقـــای مختاباد بود، چنیـــن کاری نمی‌کرد.  شـــاید ا

کار مشترک هم با ایشان انجام دادید؟� 
گفـــت: می‌خواهم  کـــه آقای مختابـــاد به من  کار قبـــا ســـاخته بودم  دو 
یک کار برای ایران بســـازی. من آن کار را در شـــش ســـاعت جمع کردم؛ 
یعنـــی آهنگ و تنظیم و شـــعر و میکس و مســـترش. شـــعر از خانم مریم 
فتاحـــی بود که ایشـــان هـــم برای کارهای من بســـیار زحمت کشـــیدند. 
وقتی آن آهنگ روی آنتن رفت، خیلی درخواســـت داشـــت. بعد اســـتاد 
کار هـــم بـــرای امام‌زمان)عج( بســـازم.  کـــه یک  مختابـــاد پیشـــنهاد داد 
کـــرد. در کنار آن چنـــد کار دیگر هم ســـاختم که آنها هم  آن کار هـــم گُل 

خیلـــی گل کردند.

 سال 78 به پیشنهاد ناصر 
ً
حدودا

عبداللهی، روانۀ تهران شدم. او 
همسایه دیواربه‌دیوارمان بود و 
همدیگر را می‌شناختیم.
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شـــما هیچ‌وقت استادی نداشـــتید و فقط با شنیدن یاد می‌گرفته‌اید، � 
چه موســـیقی‌هایی گوش می‌دادید و از چه هنرمندانی الگو می‌گرفتید؟

چند خواننده قدیمی در بندرعباس بودند مثل نصـــرُک که آوازه‌اش در دنیا 
پیچیده و الآن ملودی‌های ایشـــان را موزیســـین‌های بزرگ جهـــان، پیاده و 
اجـــرا می‌کنند. نصـــرک یک‌طرف قضیه بـــود و طرف دیگـــر، ابراهیم منصفی 
کـــه البتـــه مرحـــوم شـــد و از بـــزرگان موســـیقی و هنر بودنـــد. من بـــه مرحوم 
منصفـــی علاقۀ ویژه‌ای داشـــتم. تخلـــص او »رامـــی« بود. ایشـــان فقط یک 
خواننده نبود؛ شـــاعر، آهنگســـاز و از بزرگان فرهنگ و هنر بود. کســـی که آن 
زمان، شـــاملو دربارۀ‌ شـــعر او گفت: »در عصری که همۀ ما حصیر می‌بافیم، 

ابراهیم منصفی ابریشـــم می‌بافد.«
در بندرعباس بیشـــتر موســـیقی فولکلور خودمان را دوست داشتم و گوش 
می‌کـــردم. هنرمندان هم‌خطۀ مـــن، زنده‌یاد ناصر عبداللهـــی، رضا صادقی 
و عمـــران طاهری بودند که می‌توانـــم بگویم الگوی من این عزیـــزان بودند. 

کارهایتان تأثیر چیست؟�  لهجه زیبای جنوبی در 
 اســـاس کار و شـــروع آن از تأثیـــرات موســـیقی منطقۀ خودمان اســـت که 
گـــی خاصـــی داده. من بـــه مدت دوســـال، روی  بـــه کارهایـــم لهجـــه و ویژ
موســـیقی محلـــی و قدیمی جنوبـــی تحقیق كـــردم. تلاش كـــردم برخی از 
آنهـــا را بازخوانـــی كنـــم. از شـــاخص‌ترین آنهـــا می‌تـــوان به ترانـــۀ »میناب 
گلســـتان« ســـاختۀ اســـتاد خالو قنبر راســـت‌گو از بزرگان موســـیقی محلی 
كـــه تركیبی از لهجۀ جنوبی  جنوب اشـــاره كرد. مردم كارهای تلفیقی من 
و موســـیقی اســـت را بیشـــتر می‌پســـندند. یکـــی از بردهـــای مـــن همین 
لهجـــۀ من اســـت. لهجـــه‌ام را دوســـت دارم و در ضمـــن می‌خواهم برای 
این کار تحقیق و پژوهش کنم. اســـاتید بزرگی در بندرعباس هســـتند که 
از آنهـــا کمـــک می‌گیرم. یکـــی از مورخین بزرگ، اســـتاد علی بابایی اســـت 
که دیدگاه و تفکرشـــان ســـطح بالایی دارد و من از ایشان و کارشان خیلی 
بهـــره بـــرده‌ام. به دنبـــال این هســـتم که در ایـــن زمینه یک کار پیوســـته 

داشـــته باشم. 

اولین آلبومتان چه سالی وارد بازار شد؟ � 
اولین آلبومم در دهۀ 80 وارد بازار شـــد؛ باعنوان »شـــیک‌وپیک«. البته کارم 
در تهـــران خیلی فروش نداشـــت. چون تبلیغات چندانی هم برایش نشـــد. 
امـــا در بندرعبـــاس، بســـیار مورد اســـتقبال قرار گرفـــت. بعدازآن، بیشـــتر به 
کارهـــای تلویزیون روی آوردم و آهنگســـازی و تنظیم کـــردم. چندین کار هم 
برای انتخابات خواندم که در دورۀ خودش خیلی طرفدار داشـــت. بعدازآن، 
کاری دســـت گرفتم که برای امام‌رضا؟ع؟ بود. شـــش ماه طول کشید تا آن را 

ســـاختم چون ســـه تا ریتم داشت.

کردید؟�    پس از آن کنسرت هم برگزار 
کنســـرتی در  کـــه  کـــه برگـــزار شـــده. مثـــا مهرمـــاه ســـال 94 بـــود  البتـــه 
کـــردم. نشســـتی بـــا دکتـــر صلاحـــی، رئیـــس  فرهنگســـرای بهمـــن برگـــزار 
ســـازمان فرهنگـــی و هنـــری شـــهرداری تهـــران داشـــتم. ابتـــدا قـــرار بـــود 
کنســـرتمان در بـــرج میـــاد باشـــد و بعد فرهنگســـرای بهمن را پیشـــنهاد 
کـــه کنســـرت در آن برگزار نشـــده بـــود. به‌تازگی  دادنـــد. چند ســـالی بـــود 

میلیاردهـــا تومـــان بـــرای بازســـازی‌اش هزینـــه کـــرده بودنـــد.
آخریـــن اجرایم هـــم در بندرعباس بـــود. بیش از 3500 بلیت فروختیم. ســـه 
ســـال هم اجرای سازمانی داشـــتیم. خدا را شکر همه‌چیز خوب پیش رفت 
و اســـتقبال هم بســـیار عالی بود و راضی‌کننده. گروهی که همـــراه من بودند 
از بهترین‌هـــا بودنـــد. اما چنـــد روز بعد از کنســـرت و به دلیل بیمـــاری روانه 

بیمارســـتان شـــدم و دو عمل جراحی انجام دادم.

امکان دارد در مورد بیماری‌تان کمی بیشتر توضیح ‌دهید؟� 
واقعیتش خیلی دوســـت نـــدارم به آن بپـــردازم و واقعاً حالـــم را بد می‌کند. 
چـــون بعـــدازآن بیماری، صدایم از دســـت رفت. البته دکترهـــا این موضوع 
را پیش‌بینـــی می‌کردند. گفته بودند ممکن اســـت بعـــد از جراحی معده و 
روده‌ام، تارهـــای صوتـــی و حنجره نیز دچار مشـــکل شـــود. صدایـــم بعد از 
آمدن از بیمارســـتان گرفت و خش افتاد و به‌مرورزمان از دســـت رفت. قادر 
نبـــودم حتی تکلم ســـاده‌ انجـــام دهم. فکر اینکه همۀ داشـــته‌ها و ســـهم 
خانـــواده‌ام را خرج بیمـــاری‌ام کرده بـــودم، خیلی عذابم مـــی‌داد. بیماری 
مـــن هم‌زمان بـــا دورۀ تحریم‌ها بـــود. بســـیاری از داروها در ایران نبـــود و از 
خارج برایم می‌فرســـتادند. یکـــی از قرص‌هایم 300 دلار هزینه‌اش می‌شـــد.

چه مدت طول کشید و آن روزها به شما چه گذشت؟� 
کـــه خانه‌نشـــین شـــدم.  بایـــد بگویـــم ســـخت‌ترین روزهایـــم مدتـــی بـــود 
خجالت می‌کشـــیدم بیایـــم بیـــرون. در‌واقع در خانـــه خـــودم را زندانی کرده 
گـــر از خانـــه بیـــرون می‌آمـــدم،  بـــودم و گاهـــی پشـــت رایانـــه کار می‌کـــردم. ا
مـــردم مـــرا می‌شـــناختند و بـــا مـــن ســـام و احوالپرســـی می‌کردنـــد؛ اما من 
نمی‌توانســـتم جوابشـــان را بدهم و این آزارم می‌داد. حتی گاهی با نوشـــتن 
هـــم نمی‌توانســـتم مقصـــودم را به‌طرف مقابل برســـانم. حـــرف‌زدن نعمت 
خوبـــی اســـت و گاهی قـــدر آن را نمی‌دانیم. انـــگار آن روزها در ســـکوت الهی 
قـــرار داشـــتم و ایـــن کار خـــدا بـــود. در فاصلـــه‌ای که نمی‌توانســـتم صحبت 
کنـــم، دفتـــری برای خودم داشـــتم که دل نوشـــته‌هایم را در آن می‌نوشـــتم. 
ایـــن دفتـــر، بهترین یـــادگار و خاطرۀ مـــن از آن روزهای نه‌چنـــدان دور و تلخ 
و شـــیرین اســـت. عشـــق و ارادت به ائمـــه و معصومین؟عهم؟ باعث شـــد من 
روزهای ســـخت بیماری را با توكل و توســـل به معصومین پشت‌ســـر بگذارم. 
همســـرم یـــک پرســـتار واقعـــی بـــود. خـــودش هـــم می‌گویـــد مـــن فـــوق 
گر تنها بودم،  پرســـتاری‌ام را بـــا بیماری تو گرفته‌ام. به‌جرئت باید بگویـــم که ا
نمی‌توانســـتم از پس خیلی مشکلات برآیم. همســـرم پا‌به‌پای دردهای من، 
درد کشـــید و تحمل کرد. همۀ ناســـازگاری‌ها، اذیت‌‎ها و همۀ شرایط سختی 
کـــه به‌واســـطۀ بیماری بر مـــن وارد شـــده بود را تحمـــل کرد. چیـــزی به‌غیراز 

تشـــکر نمی‌توانم بگویم و تنهـــا امیدوارم کـــه بتوانم روزی جبـــران کنم.

قصـــۀ‌ شـــفای شـــما از محضر امـــام رئـــوف را در جایی شـــنیده بودم � 
 برایمـــان تعریف کنید.

ً
لطفـــا

دقیقاً شـــهادت امام‌رضا؟ع؟ بـــود و حال‌وروز خوبی نداشـــتم. همین‌طور با 
خـــودم دردِ دل می‌کردم. در خانه و در اســـتودیو‌ام نشســـته بودم و با خودم 
گر صدایم برای همیشـــه و کامل از دســـت رفت، شغل من  فکر می‌کردم که ا
آهنگسازی می‌شـــود و انشالله به مشکل برنمی‌خورم. به همین موضوعات 
فکـــر می‌کـــردم و بـــا خـــودم کلنجـــار می‌رفتـــم. می‌گفتم یـــا امام‌رضـــا؟ع؟ تو 
کـــه آن‌قدر به من لطف داشـــته‌ای، میشـــه ضامنم بشـــی؟ چنـــد روز قبل از 
شـــهادت امام رضا؟ع؟، یک بلیت تهیه کردم، هتل را هم با یکی از دوســـتان 
هماهنـــگ کـــردم تا همراه همســـر و پســـرم بـــه زیـــارت امام رضـــا؟ع؟ برویم. 
دَم رفتـــن، یک‌دفعـــه نمی‌دانـــم چـــه حســـی در مـــن ایجـــاد شـــد. به خاطر 
فشـــار‌های بســـیار زیاد روحـــی، یک شـــک و تردیـــدی در دلم جرقـــه خورد؛ 

نمی‌دانـــم خودخواهی بود یا دل‌شکســـتگی.
چـــون امکان تکلم نداشـــتم، روی کاغذ نوشـــتم کـــه تا خـــود امام رضا؟ع؟ مرا 
نطلبد، به مشـــهد نمی‌روم. بلیت‌هـــا را پاره کردم و نشســـتم کنج خانه. چند 
روزی نگذشـــته بـــود کـــه خادمـــان امام رضـــا؟ع؟ با من تمـــاس گرفتنـــد و به 
همســـرم گفته بودند که برای تقدیر از شما دعوت می‌کنیم به مشهد بیایید. 
در دلـــم شـــوقی به پا بـــود. با تمام وجود حـــس می‌کردم کـــه امام‌رضا؟ع؟ من 
را طلبیـــده اســـت. به همـــراه خانواده‌ به مشـــهد رفتیـــم. چنـــد روزی که آنجا 

با خودم کلنجار می‌رفتم. می‌گفتم یا 
امام‌رضا؟ع؟ تو که آن‌قدر به من لطف 

داشته‌ای، میشه ضامنم بشی؟ 
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بـــودم، صبح و شـــب، همراه خانـــواده‌ام در باب‌الجواد دخیل بســـتم؛ اما انگار 
خبری از شـــفاعت نبود. چند ســـال بـــود با بیماری‌ام می‌ســـاختم اما تحمل 
ازدســـت‌دادن صدایم، برایم خیلی سخت بود. ساعت 10 صبح، پرواز داشتیم 
برای برگشـــت. صبـــح زود رفتم زیـــارت. از در باب‌الجواد برمی‌گشـــتم و پشـــت 
ســـرم را نگاه می‌کردم. در دلم می‌گفتم یا حضرت رضا؟ع؟ مگر می‌شـــود برای 

شـــفاعت به پابوس تو آمد و دســـت‌خالی برگشت؟

وقتی برگشتید همچنان قدرت تکلم نداشتید؟� 
بلـــه همچنان قـــدرت تکلم نداشـــتم و عصبی بودم. طعنه‌هایـــی که به من 
می‌زدنـــد، چند برابر شـــد. می‌گفتند تـــو که این‌قـــدر خودت را مرید ایشـــان 

می‌دانســـتی، چـــرا امام رضا؟ع؟ برایـــت کاری نکرد؟
یک شـــب که مادرم برای دیدنم آمده بود. با آشـــفتگی خوابیدم. نزدیک اذان 
صبـــح بود که خواب ســـفر مشـــهد را دیـــدم. پیـــش خادمـــان از امام‌رضا؟ع؟ 
گلـــه می‌کـــردم کـــه چرا مشـــکل مـــن را حـــل نکرده‌انـــد. یک‌دفعـــه با فریـــاد یا 
امام‌رضـــا؟ع؟ از خـــواب بیـــدار شـــدم. صدایم کوچک‌ترین خشـــی نداشـــت 
و مـــن بعـــد از ۶۵ روز، می‌توانســـتم به‌راحتـــی صحبـــت کنم. همســـر و مادرم 
از خوشـــحالی فریـــاد می‌زدنـــد و اشـــک می‌ریختنـــد و مـــن مبهـــوت بـــودم. 
می‌خواســـتم ایـــن معجـــزه را فریـــاد بزنم و بـــه همه بگویـــم که امـــام رضا؟ع؟ 
چگونـــه مـــن را در اوج ناامیدی شـــفا داد. حالا ضامن آهو ضامنم شـــده بود و 
بیشـــتر از همیشـــه، معنی آهنگ »میشـــه ضامنم بشـــی« را با تار و پود حس 

می‌کردم.

ماجـــرای بیماری‌تـــان رســـانه‌ای شـــد و برخـــی حرف‌وحدیث‌هـــا � 
کنش شـــما چـــه بود؟ گـــوش رســـید، وا هم بـــه 

بلـــه! می‌دانم کـــه حرف‌هایی ردوبدل می‌شـــد مبنـــی بر اینکه همـــۀ این‌ها، 
برنامـــه‌ای از پیش  طراحی  شـــده بوده و شـــاید بیماری خاصـــی در کار نبوده. 
گر این طور بود، برای اجرای برنامه و شـــویی که داشـــتم، می‌بایست حداقل  ا
در رســـانه و فضای مجازی مانور می‌دادم من حتی در یک صفحه اجتماعی 
هـــم ندارم و اســـیر تبلیغات هم نیســـتم. مافیـــایِ جایی هم نیســـتم. خیلی 
از مواقـــع کـــه دوســـتان و هم صنفی‌های خودم ایـــن حرف‌هـــا را می‌زدند و به 

گوشـــم می‌رســـید، دلم می‌گرفت، ولی هیچ‌گاه پاســـخی به آنهـــا ندادم.

؟�  بعدازاینکه حالتان بهبود یافت دوباره آمدید سمت هنر
کمـــی بعـــد از بهبـــودی نســـبی، آلبـــوم »هنـــوزم ســـرپام« را بـــا همـــکاری 
حوزه هنـــری تولیـــد کردم. بعـــدش هم آلبـــوم »خاطره باز« را به مـــردم عزیز 
کنـــون آهنگ‌ســـازی و خوانندگی و  تقدیـــم کـــردم و افتخـــار می‌کنـــم کـــه تا
تنظیـــم بیش از دویســـت موســـیقی را برعهده داشـــته‌ام. »هنوزم ســـرپام« 
یـــک اثر چند منظـــوره اســـت کـــه در آن ترانه‌هایـــی با مضامیـــن مذهبی، 
هـــم عشـــقی و هم اجتماعـــی گنجانده شـــده و ازنظـــر خودم اثـــر متفاوتی 
اســـت. دلیـــل اینکه مـــن آلبوم‌های کمتـــری نســـبت بـــه هم‌دوره‌ای‌های 
خـــودم دارم، طـــول درمـــان و بســـتری‌های مختلفـــم در محیـــط درمانی و 
بیمارســـتانی بـــوده. البتـــه به‌طورکلی در حـــال حاضر معتقـــدم درمجموع 
کرم همیشـــه  تولیـــد تـــک آهنگ عقلانی‌تر از تولید آلبوم اســـت. خدا را شـــا
در چارچوبی که خودم درنظر دارم کار کرده و ســـعی داشـــته‌ام و دارم تا آثار 
ارزشـــمندی تولیـــد کنم. من به‌هیچ‌وجـــه نمی‌خواهم ترانه‌های ســـخیف 
بخوانـــم و خیلی هم مانـــور تبلیغاتی نـــدارم، ولی همچنـــان در این عرصه 
پرترافیـــک، ســـالم کار می‌کنـــم و مـــورد لطـــف و توجـــه مـــردم هســـتم. من 
از حاشیه‌ســـازی بیـــزارم و زندگـــی آرام و بی‌دغدغـــه را بـــه هرچیزی ترجیح 

می‌دهـــم. معتقدم زندگی شـــخصی هرکس بســـیار مقدس اســـت و لزومی 
نـــدارد در معـــرض دید عمـــوم قرار بگیـــرد چرا کـــه معتقدم خانـــواده یعنی 

حریم.  محترم‌تریـــن 

کار »قاسم هنوز زنده‌ست« هم برایمان بگویید؟�  راجع‌به 
گهانی بود. صبح روز شـــهادت، آقای عرفان‌پور شـــعری  شـــهادت ایشـــان نا
برایـــم فرســـتاد کـــه خـــودش در فاصلۀ خیلـــی کوتاه ســـروده بـــود. بنده هم 
افتخـــار خواندنـــش را داشـــتم و ایـــن کار چند ســـاعته تولید شـــد. آن‌موقع، 
اولیـــن چیـــزی کـــه بـــه ذهنم رســـید این بـــود کـــه کاری تولیـــد کنیم کـــه در 
شـــأن شـــهید بزرگوار باشـــد. من هـــم با تمـــام ارادت قلبـــی‌ام خوانـــدم تا به 
جان مخاطب بنشـــیند. به‌شـــخصه خیلی دوست داشـــتم در زمان حیات 
ایشـــان، موسیقی ارزشـــمند و فراخور شخصیتش بســـازم که توفیق حاصل 
کثریـــت مردم عالی بود. خیلـــی برایم جالب بود  نشـــد. در ایـــن کار، بازخورد ا
کـــه از افـــرادی بـــا دیدگاه‌هـــای مختلف شـــنیدم که بـــا جمله »قاســـم هنوز 
زنده‌ســـت« خیلـــی انـــرژی و آرامـــش گرفته‌اند. بنـــده تماس‌هـــا و پیام‌های 
زیادی از هم‌وطنان خارج از کشـــور هم برای تشـــکر و قدردانی داشـــتم. باید 
گر  بگویـــم ایـــران امـــروز ما، واقعـــا به وجود افرادی شـــبیه ایشـــان نیـــاز دارد. ا
ســـعی کنیم فقط کمی شـــبیه به شـــهید حاج‌قاسم باشـــیم و به‌خاطر خدا 
کار کنیم، قطعاً مشـــکلات کشـــورمان حل می‌شـــود. باید ارادت خودمان به 

ســـردار رشـــیدمان را با عمل نشـــان دهیم

اســـت،  مذهبـــی  و  جوان پســـند  شـــما  کار‌هـــای  اینکـــه  باتوجه بـــه   
بفرماییـــد دلیـــل اصلـــی و انگیـــزه شـــما چـــه بـــوده؟

ســـخنی از حضـــرت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در خاطرم هســـت کـــه می‌فرمایند: 
آداب‌ورســـوم خـــود را به فرزندانتـــان تحمیل نکنید زیرا آنها بـــرای زمانی غیر 
از زمان شـــما آفریده شـــده اند. فکـــر می‌کنم در این حدیث زیبـــا، درس‌های 
بســـیاری برای مـــا نهفته اســـت. ما بایـــد برای جوانـــان و نســـل‌های جدید 
آثـــاری تولید کنیم که بـــه روحیه، عصر و ســـبک‌زندگی آن‌ها نزدیک باشـــد. 
من هم ســـعی کـــرده‌ام و ســـعی می‌کنم به‌نوعی آهنگی بســـازم کـــه در عین 

به روزبـــودن و فضای جدید در چارچوب مقدســـات باشـــد.

با مخاطبانتان چه صحبتی دارید؟  � 
در ابتـــدا باید بگویم که من برای احساســـاتم می‌خوانـــم، هیچوقت به بازار 
گر در خدمت پول قـــرار بگیرد هرگز اثرش  و مارکـــت فکر نکـــرده‌ام. هنرمند ا
مانـــا و شـــورانگیز نخواهد شـــد. در مرحلـــه بعد هم می‌خواهـــم خطاب به 
عزیزانـــم بگویـــم هیچ وقت ناامید نشـــوید و هرجا خســـته و دل شکســـته و 
گر حاجاتتـــان برآورده نشـــد به یقین  تنها شـــدید، حتماً متوســـل شـــوید. ا

حکمتـــی دارد ولی بی شـــک با توســـل آرامش پیـــدا می‌کنید.

در زندگـــی هنری تان و برای مســـیری که پیش رویتان اســـت، چه � 
رؤیایی دارید؟	

بزرگ‌تریـــن رؤیایـــم ایـــن اســـت کـــه یک آلبـــوم تولیـــد کنـــم کـــه در آن به 
زندگـــی امام رضـــا؟ع؟ از تولـــد تـــا شـــهادت بپـــردازم. بعـــد یـــک کارگردان 
کاربلـــد و امام رضایی هم برای هر هشـــت قطعۀ آن ســـناریو بنویســـد. تور 
اجرا در سراســـر ایـــران و دنیا بگـــذارم و از این طریق، موســـیقی و نمایش 
در کنـــار هـــم قـــرار بگیرنـــد و زندگـــی حضرت امام رضـــا؟ع؟ را روی صحنه 
اجـــرا کنـــم. طرحـــش را هم نوشـــته ام و بار‌ها دربـــاره اش با افـــراد مختلف 
صحبـــت کرده ام. امیـــدوارم به زودی توفیق انجامش را به دســـت بیاورم.

کرم همیشه در چارچوبی  خدا را شا
که خودم درنظر دارم کار کرده و سعی 
داشته‌ام و دارم تا آثار ارزشمندی 
تولید کنم. من به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهم 
ترانه‌های سخیف بخوانم.
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گان فرهنگ، آداب،  مردمان خطۀ هرمز
رسوم و گویش بسیار زیبا و متنوعی 
دارند. این تنوع و زیبایی‌آفرینی در عرصۀ 
گان، به‌مانند دیگر عرصه‌ها  موسیقی هرمز
بسیار محسوس است. این استان 
، خواستگاه بسیاری از شاعران و  پهناور
که اعتقاد  خواننده‌ها و نوازنده‌هایی است 
و باور خود را با ابزار موسیقی و شعر به 
مخاطبانشان عرضه می‌کنند. در متن 
پیش رو محمدعلی قویدل فرد، گوشه‌ای 
، خواننده  از زندگی آقای غلامرضا صنعتگر
گی‌هایی  خوب کشورمان و همین‌طور ویژ
گانی را برای ما توضیح  از موسیقی هرمز
می‌دهد.

گی‌های موســـیقی هرمزگان و �  بســـیار مشـــتاقیم کمی برایمان از ویژ
همین‌طـــور از هنرمندان ایـــن خطه بگویید.

دیگـــر  و  خوزســـتان  و  بوشـــهر  موســـیقی  بـــا  بندرعبـــاس  موســـیقی 
ک  گرچـــه وجـــه اشـــترا کشـــور متفـــاوت اســـت؛ ا قســـمت‌های جنوبـــی 
تمـــام آنهـــا دریـــا، صیـــد و صیـــادی و ایـــن قبیـــل مســـائل اســـت. اما به 
دلیـــل پیشـــینۀ مهاجر‎پذیـــری اســـتان هرمـــزگان و حالـــت بندری‌بودن 
کشـــورهای آفریقـــا،  شـــهر بندرعبـــاس، موســـیقی ایـــن خطـــه متأثـــر از 
اســـپانیا، هند، پرتغال و انگلیس شـــده. در موســـیقی محلی این استان 
هیـــچ‌گاه رکـــود نداشـــته‌ایم. در شـــعر و ترانـــه، در آهنگ‌ســـازی و تنظیم 
و همین‌طـــور در خوانندگـــی، همیشـــه موســـیقی این خطـــه را روبه‌جلو 
، خیلی از آثار موســـیقی این خطـــه، از صفر  دیده‌ایـــم. بـــه همین خاطـــر
تـــا صد، توســـط خود هنرمنـــدان آنجا تولید شـــده؛ مثل آثـــاری که آقای 
کـــه فی‌البداهـــه شـــعر را می‌ســـرود و آقـــای حبیـــب‌زاده برایـــش  نصـــرک 
ملودی می‌ســـاخت؛ بعـــد هم اجرا می‌کردنـــد. آقای منصفـــی یکی دیگر 
، موســـیقی محلـــی می‌نواخت.  از هنرمنـــدان اســـتان ما بـــود که با گیتار
کـــه بعدها  ایـــن یک آغازی بـــود برای تحول موســـیقی محلـــی هرمزگان 
توســـط مرحـــوم ناصر عبداللهـــی ادامه یافـــت و مخاطب کشـــوری پیدا 
کـــرد. زنده‌یـــاد عبداللهـــی به‌وســـیلۀ ارتباطاتی که داشـــت، توانســـت به 
پایتخـــت بیایـــد، گروهی از دوســـتانش را بـــا خود همراه کنـــد و در تهران 
یک گروه موســـیقی تشـــکیل دهند. آقـــای عبداللهی خیلـــی زود به دیار 
حـــق شـــتافت؛ اما بـــا آن صـــدای خـــاص و دل‌نشـــین، در خاطـــر مردم 
ایـــران مانـــدگار شـــد. آقـــای رضـــا صادقی نیـــز یکـــی دیگـــر از هنرمندان 
اســـتان هرمزگان اســـت که در ســـطح ملی، مطرح اســـت. آقای غلامرضا 
، این خواننـــده خـــوش‌ذوق و بااخلاق و خالـــق قطعۀ معروف  صنعتگـــر

»میشـــه ضامنم بشـــی« هم هم‌اســـتانی بااســـتعداد ما اســـت.

هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمند
متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعهد

گفت‌وگو با محمدعلی قویدل فرد
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شما چطور با این هنرمند آشنا شدید؟� 
او در مدرســـه دانش‌آمـــوزم بـــود. از آن بچه‌های شـــیطان و پرجنب‌و‌جوش. 
خاطرم هســـت، زمانی که 16_17 ســـاله بـــود یک روز با یکی از دوســـتانش به 
نـــام نـــادر ابراهیمی به خانه‌مان آمـــد تا از من بخواهد یکی از شـــعرهایم را در 
اختیـــارش قرار دهم. آن زمان با توجه به ســـن کمی که داشـــت خیلی مایل 
نبـــودم تا ترانه‌ای در اختیارش بگذارم. مدتی از این داســـتان گذشـــت. یک 
روز مدیر مدرســـه، والدین عده‌ای از بچه‌ها را به مدرسه احضار کرد؛ آنهایی 
که شـــیطنت کـــرده بودنـــد یـــا درسشـــان را نخوانـــده بودند. آقـــای صنعتگر 
بـــزرگ، پـــدر غلامرضا هم آمده بود. مردی شـــریف، خنـــده‎رو و خوش‌رفتار. از 
معتمدین بندرعباس که اولین عکاســـی را در شـــهر، دایر کرده‌ بود. همیشه 
به من و ســـایر دبیرها می‌گفت، فرض کنید غلامرضا بچۀ خودتان اســـت. به 
او خیلی ســـخت نگیرید. در آن جلســـه‌ای که در مدرســـه بود با من صحبت 
کـــرد و گفـــت: آقای قویـــدل! یک ترانـــه هم به آقـــا غلامرضای ما بـــده. گفتم: 

چشـــم آقای صنعتگر! مخلص شما هم هستم.
بعـــد ترانـــۀ »یک نفـــس یه بنـــد جونـــوم« را در اختیارشـــان گذاشـــتم. او هم 
خواند و خیلی موردتوجه قرار گرفت. حتی از تلویزیون هم پخش شـــد. فکر 

می‌کنـــم این اولین کار او بود که منتشـــر شـــد.

ازنظر حرفه‌ای او را چطور می‌دیدید؟� 
او جـــدای از بحـــث خوانندگی، نوازنده، آهنگســـاز و تنظیم‌کننده آهنگ 
هـــم بود و هســـت. به دلیل تســـلطی که بر ســـازهایی مثل پیانـــو و گیتار 
دارد و توانایـــی بالایـــش، هنرمندانـــه موســـیقی محلی را اجـــرا می‌کنند. 

جنس صدای غلامرضا به نحوی است 
که با مخاطب، ارتباط برقرار می‌کند. 
مخاطب کارهایش را دوست دارد و 

تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. بارها شنیده‌ام 
که مردم قطعاتش را زیرلب با خود 

زمزمه می‌کنند. 

کـــه از مـــن ترانـــه می‌گرفـــت، یـــک کیبورد  یـــادم هســـت همـــان زمان‌ها 
. ملـــودی و آهنگ کارهایش را خودش می‌ســـاخت. داشـــت و یک گیتار
جنـــس صـــدای غلامرضـــا به نحوی اســـت کـــه بـــا مخاطـــب، ارتبـــاط برقرار 
می‌کنـــد. مخاطب کارهایش را دوســـت دارد و تحت‌تأثیر قـــرار می‌گیرد. بارها 
شـــنیده‌ام که مردم قطعاتـــش را زیرلب با خود زمزمـــه می‌کنند. دلیلش این 
اســـت که جنس صدایش مختص خودش اســـت و از کسی تقلید نمی‌کند.

اخـــاق، روحیـــات و همین‌طـــور اعتقاداتـــش را چگونـــه توصیـــف � 
می‌کنیـــد؟

در زندگـــی، یـــک فرد بســـیار اخلاق‌مـــدار و معتقد اســـت. تعلقـــات مذهبی 
و اعتقـــادی آقـــای صنعتگـــر در کارهایـــش هم ملمـــوس اســـت. کارش برای 
امام‌رضا؟ع؟، حاج‌قاسم، حادثۀ هواپیمای ایرباس 655 و همچنین کارش 
برای فلسطین نشـــان از افکار و اعتقادات او است. همۀ اینها نشات گرفته از 
تعهد، وظیفه و مســـئولیتی اســـت که به‌عنوان خواننده، احساس می‌کنند. 
او نســـبت به اتفاقاتی که در پیرامونش می‌افتد، حســـاس اســـت و از هنرش 
برای بیان ایدئولوژی خود اســـتفاده می‌کند. این مسئله، خوشایند عده‌ای 
نبوده و شـــاید هم برای او هزینه ایجاد کرده اســـت. اما آقای صنعتگر در این 
راه هیچ‌گاه متزلزل نشـــده و عقب‌نشـــینی نکرده‌ است. او برای پیشکسوتان 
و بزرگ‌ترهای این هنر، خیلی ارزش قائل می‌شـــود. همیشـــه سعی می‌کند، 
اصالـــت خود را فراموش نکند. به هرمزگانی‌بـــودن خود افتخار می‌کند، مثل 
تمام مردمـــان ایران‌زمین که به هویت ملی و شـــهری خود افتخار می‌کنند. 

امیدوارم هرجا که هســـت پایدار باشد.

هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمند
متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعهد
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اجرای آهنگ »صبح فردا « در اختتامیه 
چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

یه اجرای کنسرت در سور
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آوای هــــــرمــــــز 
وهشگر موسیقی هرمزگان  گفت‌وگو با علی رضایی پژ

گر کمی در شهرهای شلوغ و پر  امروز ا
سر و صدا بچرخیم، احتمالاً آهنگ‌هایی 
 محتوای ظاهری هم 

ً
می‌شنویم که غالبا

ندارند، چه برسد به محتوای عمیق و 
دگرگون‌کننده. البته شاید این هم سوغات 
گاری جای‌جای  زندگی مدرن باشد؛ چون روز
که  این سرزمین، شعرایی را به خود دیده 
با هر بیت‌شان می‌توانستند دریایی از 
محتوا را به مخاطب خودشان برسانند. فرم 
موسیقی‌ها هم امروز چنگی به دل نمی‌زند 
کی دارند؛  و به اندازۀ محتواها وضعیت اسفنا
اما هنوز هم بارقه‌های امید را می‌توان یافت. 
گار تاخت و تاز صنعت هم،  حتی در این روز
هستند مردمانی که هنوز به موسیقی‌های 
گان  محلی خود پایبند هستند. مردمان هرمز
از همین دسته به شمار می‌روند. 

از قدمت موسیقی هرمزی برای ما بگویید.� 
اســـتان هرمزگان به لحاظ جغرافیایی، اســـتان پهناوری به حســـاب می‌آید 
و ازنظر موســـیقی هم قدمتی چندین ســـاله دارد. نخســـتین خبـــری که ما 
از حضـــور موســـیقی در اســـتان هرمـــزگان داریم بـــه قرن هشـــتم برمی‌گردد. 
آن زمـــان جهانگـــردان بـــه دلیـــل موقعیت خـــاص هرمـــز، زیاد به این شـــهر 
می‌آمدنـــد. خیلـــی از آنهـــا موســـیقی خـــاص ایـــن شـــهر را می‌شـــنیدند و 
بعضـــا نظرات جالبـــی هم دربارۀ موســـیقی این شـــهر داده‌اند. بـــرای نمونه 
ابن‌بطوطه مغربی در کتابش نوشـــته اســـت که مردم هرمز موسیقی خیلی 

دل‌انگیـــزی دارند.
گر بخواهیم موسیقی هرمزگان  تحقیقات میدانی به ما نشـــان می‌دهد که ا
را خوب بشناســـیم باید میان آواهـــای مردمی به دنبالش برویـــم. مردم این 
خطـــه، در مواقـــع برداشـــت محصـــول، بـــه هنـــگام خرمن‌کردن آنهـــا، فصل 
چیدن خوشـــه‌های خرما یـــا زمان ماهیگیـــری، آواهایی دارنـــد که به‌عنوان 
کارآوا یـــا موســـیقی کار از آن نـــام برده می‌شـــود. در گذشـــته وقتی محصولی 
برداشـــته می‌شد یک نمایش، همراه موســـیقی اجرا می‌شد و مصیبت‌های 
برداشـــت محصول را در آن نمایش نشـــان می‌دادند. مشکلات ارباب‌رعیتی 
و زورگویی‌هـــای ارباب، محتوای بیشـــتر ایـــن نمایش‌ها را تشـــکیل می‌داد. 
در آن اجراها که بیشـــتر رویکرد ظلم‌ســـتیزی داشـــت، نابسامانی و تبعیض 

اجتماعی به ریشـــخند گرفته می‌شـــد. 

به طور کلی موسیقی هرمزگان به چند بخش تقسیم می‌شود؟� 
بـــا نـــگاه به تنـــوع زیســـتی و جغرافیایـــی هرمـــزگان، مـــن در پژوهـــش خود، 
موســـیقی هرمزگان را به ســـه بخش دریایی، دشـــتی و کوهســـتانی تقســـیم 
کـــرده‌ام. ایـــن ســـه بخـــش، با هـــم تفاوت‌هایی کلـــی دارنـــد و هریـــک دارای 
ویژگـــی منحصر به ‌فردی هســـتند. وقتی وارد موســـیقی دشـــت می‌شـــوید، 
می‌بینیـــد محور موســـیقی را سُـــرنا و دُهل‌های بزرگ تشـــکیل می‌دهند که 
در اصطلاح رایج، به آن ســـاز و دهل هم می‌گویند. در این بخش موســـیقی، 
محـــور اصلی سُـــرنازن‌هایی هســـتند که به آنهـــا لوتی می‌گویند. کســـانی که 
دهـــل بزرگ و دهل کوچک می‌زنند به اضافۀ تنبـــک‌زن از دیگر اعضای این 

مجموعـــه به حســـاب می‌آیند.

در موســـیقی کوهســـتان از دو ســـاز شاخص اســـتفاده می‌کنند؛ یکی تنبک 
و دیگـــری قِیچـــک. نوازنـــدگان قیچـــک را پهلـــوان می‌نامنـــد. در موســـیقی 
کوهســـتان، یک گـــروه، معمولاً یـــک پهلوان یا یـــک قِیچک‌نـــواز دارد و یکی 
دو تنبـــک‌زن، او را همراهـــی می‌کننـــد. گاهی نوازندگانی دیگـــری هم به گروه 
اضافـــه می‌شـــوند؛ مثلاً نوازنـــدگان نِی بلند هـــم بعضی اوقات در موســـیقی 
کوهســـتان دیده می‌شوند. به ساز آنها کَلَم‌شَـــش یا شش سوراخ می‌گویند. 
موســـیقی کوهستان بیشتر حماسی اســـت و راوی قصه‌ها است؛ مثل قصۀ 
کمیـــت روز خودشـــان مبارزه  دو بـــرادر، شِـــیمُرود و رزم پهلوانانـــی کـــه با حا
گـــر بـــه ایـــن ســـازها خـــوب گوش دهیـــد، صـــدای پای اســـب و  می‌کردنـــد. ا
چکاچک ســـاح را می‌شـــنوید. این ویژگی خاصی است که ما در قصه‌گویی 

موسیقی کوهستان می‌بینیم.	
موســـیقی دریا را هم می‌شـــود جزو موســـیقی آیینی نامید. در آداب و رسوم 
جنوبی‌ها برای رفتن به ســـفرهای طولانی باید از دریا اجـــازه گرفت و این کار 
آیینی دارد. برای این آیین مجلســـی به رِزیف تشـــکیل می‌شود که مجلسی 
ذکرگونه اســـت. دهل‌ها در مرکز این موســـیقی قرار دارند و آواها باهماهنگی 
خوانده می‌شـــوند. این هماهنگی‌ها باعث شـــده نحوۀ پـــاروزدن، با طوفان 
رو‌به‌رو شـــدن، بادبان افراشـــتن، با دزدان دریایی رو‌بهرو شدن، کالاخریدن، 
برده‌خریـــدن، برده‌فروختـــن و همۀ ایـــن ریزه‌کاری‌های دریایـــی در رزیف به 
گر بـــه ظاهر نـــگاه کنید، فقط رقص شمشـــیر می‌بینیـــد؛ اما  گـــوش برســـد. ا
در واقـــع این رقص شمشـــیر، به مبـــارزه بـــا دزدان دریایی اشـــاره دارد. وقتی 
در آن مراســـم، خِیزَران‌هـــا را تکان می‌دهند، نمادحرکت پاروها اســـت و این 
موســـیقی با همه علائم گره خورده اســـت. نوع دیگرموسیقی دریا، موسیقی 
زار اســـت که نوعی موســـیقیِ درمانی محســـوب می‌شـــود. این ســـاز را برای 
شـــخصی کـــه دچـــار بیماری‌هـــای روحی شـــده اجـــرا می‌کننـــد. در این نوع 
موســـیقی، ابزارها متفاوت اســـت که نشـــان می‌دهد ابزارهای این موسیقی 
وارداتی‌اند؛ یعنی، مردم ســـفرکرده‌اند و فرهنگ‌ها به مبادله رسیده. درواقع 
ســـبک زار نشـــان می‌دهد، از هرجا خرمنی دیده و توشـــه‌ای برداشته. برای 

همین می‌بینیـــد در کنار دهل‌های بومـــی، دهل دراز هـــم از آفریقا آمده.

موسیقی‌های آیینی زیر مجموعه‌هایی هم دارد؟� 
بله همین‌طور اســـت؛ در کنار موســـیقی آیینـــی موســـیقی مولودی‌خوانی را 
هم داریم. در آن ســـبک، مرکز موســـیقی دف اســـت و جلســـه شباهت زیادی 
به ســـماع صوفی‌ها دارد و انگار شـــما در حلقۀ عارفان قرار گرفته‌اید، همه‌اش 
ذکـــر و دعا و ندبه اســـت. جذابیت و هماهنگی خاصی در این نوع موســـیقی 

مـــوج می‌زند. 
نوع دیگر این ســـبک‌های موســـیقی، سبک جویباری اســـت که ریتم تندی 
دارد. برگرفتـــه از همـــان تنـــدی و طوفانی‌بودن دریاســـت، اصطلاحاً مـــا به آن 

گرم هم می‌گوییم. موســـیقی 
قِســـم دیگری هـــم داریـــم که مخصوص مراســـم عروســـی اســـت. در جنوب، 
برعکـــس جاهای دیگر کـــه عروس به خانـــۀ داماد برده می‌شـــود، دامـــاد را به 
خانـــۀ عروس می‌برند. موقعی که داماد در حال حرکت اســـت، گروه نوازندگان 
و آنهایی که نغمه‌های جویباری می‌خوانند، خوانچۀ بســـیار زیبای عروســـی 
را می‌چرخاننـــد و دامـــاد را به خانه عروس می‌برند. این موســـیقی متناســـب 
بـــا این حرکات اســـت مثـــا وقتی موســـیقی از حالـــت مردانه به حالـــت زنانه 
منتقل می‌شـــود، این نغمه‌های جویباری با حرکت دســـتمال‌های خانم‌ها 

و خواندن آنها همراه می‌شـــود و بســـیار دل‌انگیزتر می‌شـــود.
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موسیقی هرمز رازآمیز و در عین‌حال 
تفسیرکننده است. بهتر است بگویم 

الفبا دارد. منظورم نُت نیست. درواقع 
موسیقی با ما حرف می‌زند. به ما 

می‌گوید که من در چه موقعیتی هستم. 
مثلاً در موسیقی آیینی، وقتی باران 

نمی‌بارد، دعای باران برگزار می‌شود و 
همزمان موسیقی خاصی

نیز اجرا می‌کنند.

به نظرتان دلیل این همه تنوع و جزئیات در موسیقی هرمز چیست؟� 
موســـیقی هرمز رازآمیز و درعین‌حال تفســـیرکننده است. بهتر است بگویم 
الفبا دارد. منظورم نُت نیســـت. درواقع موســـیقی با ما حرف می‌زند. به ما 
می‌گویـــد کـــه من در چه موقعیتی هســـتم. مثلاً در موســـیقی آیینی، وقتی 
بـــاران نمی‌بـــارد و دعای بـــاران برگزار می‌شـــود، هم‌زمان موســـیقی خاصی 
نیز اجرا می‌کنند. در این مراســـم، می‌بینید موســـیقی همـــراه با مردم، ناله 
و راز و نیاز می‌کند و همه در آن مراســـم با التماس از خدا درخواســـت باران 
دارند. یعنی تفســـیری از ناله‌هایی کـــه از درون آدمی می‌آید را می‌شـــود در 

موســـیقی آن مراسم هم دید.
تفســـیر ارتبـــاط طبیعـــی آدم‌ها بـــا آب و هـــوا، محیـــط و زندگـــی و... در این 
موســـیقی به چشـــم می‌خـــورد. موســـیقی هرمزگان، همیشـــه یـــک حرف 
خاصـــی برایمـــان دارد و خبـــر خاصـــی را بـــه مـــا می‌دهـــد. ایـــن موســـیقی 
آنقـــدر اثرگذار اســـت که به‌راحتی به کشـــورها و فرهنگ‌هـــای دیگر منتقل 
گـــر قـــرار باشـــد در خودش  می‌شـــود. خوبـــی فرهنـــگ همین اســـت کـــه ا
محبوس شـــود، دیگر فرهنگ نیســـت. فرهنـــگ زاد و ولد می‌کند، می‌دهد 
و می‌گیرد و به همین ســـبب بارور می‌شـــود؛ موســـیقی هرمزگان هم دقیقاً 

همینطور اســـت.
ممکن اســـت ســـاز و ابـــزاری ازجـــای دیگـــری آمده باشـــد؛ ولـــی وقتی این 
موســـیقی در آییـــن و زبـــان هرمـــزگان قـــرار می‌گیـــرد رنـــگ و بویـــش هم به 
آن اقلیـــم خو می‌کند. خوشـــبختانه در موســـیقی هرمزگان ایـــن نکته را به 

زیبایـــی در جـــای جایش ملاحظـــه می‌کنیم.

به نظرتان چرا موسیقی هرمزگان منحصر به فرد است؟� 
علـــت خاص‌بودن موســـیقی هرمزگان، وجود قومیت‌ها اســـت. یک گوشـــه 
بلوچ‌ها می‌نشینند و زبانشـــان بلوچی است پس موسیقی‌شان هم بلوچی 
گردی‌ها، موســـیقی مخصـــوص خودشـــان را دارند. خود شـــهر  اســـت. بشـــا
بندر، موســـیقی بندری مخصوص خـــودش را دارد و هر کدام از قومیت‌های 
وَزی، بلوچی، خُنجی و... موسیقی خودشان را اجرا می‌کنند. 

َ
لاری، گراشـــی، ا

خیلـــی از جاها اینها در هم تنیده می‌شـــوند و این اســـت که موســـیقی یک 
رنـــگ و حال خاصی پیدا می‌کند. هرمزگانی‌ها حتی در تعزیه هم موســـیقی 
خـــاص خودشـــان را دارنـــد و از ایـــن جهـــت، هم هرمـــزگان به دلیـــل تأثیر از 

کشـــورها و شـــهرهای دیگر دارای تنوع بی‌نظیری است.

موسیقی امروز هرمزگان را چطور توصیف می‌کنید؟� 
ایـــن ســـبک‌های موســـیقی از درون آدم‌ها بلند شـــده و هنـــوز دارد با آدم‌ها 

نفس می‌کشـــد اما به‌دلیل اینکه ما نتوانســـتیم موســـیقی را درست معرفی 
کنیم، موسیقی دریا و دشت و کوهستان با هم آمیخته شده و برای همین، 
پیدا‌کردن راز و رمزهای اولیه، ســـخت شـــده؛ اما با این حال، موســـیقیِ امروز 
این خطه، وام‌دار گذشـــتۀ خودش است و به دلیل شورانگیزی  و جذابیت، 
نســـل جـــوان را نیـــز خریـــدار این هنر کـــرده. ایـــن خصوصیات باعث شـــده 

آدم‌هـــا به هم نزدیک‌تر شـــوند. 
گر بخواهم از خصوصیات دیگر موســـیقی هرمزی برایتان بگویم، باید به این  ا
نکته اشـــاره کنم که در کنار موســـیقی شـــاد، گذرا و لحظه‌ای، موسیقی‌هایی 
هـــم دارد کـــه انســـان را بـــه تفکـــر وا مـــی‌دارد مثـــل اثـــر موتـــزارت، بتهـــوون یا 

چایکوفســـکی که ما با آن فلســـفۀ زیســـتن انســـانی را مطالعه می‌کنیم.

پیشنهاد‌تان به بزرگان موسیقی هرمزی چیست؟� 
نســـل جوان امروز حوصلۀ برگشت به گذشته را ندارد و دنبال هیجان است. 
جـــوان می‌خواهد نوآوری کند، یک تکه موســـیقی از اینجـــا و یک تکه از آنجا 
برمـــی‌دارد، مونتـــاژ می‌کند و اینهـــا را به هم وصل می‌کنـــد تا یک چیز جدید 
بســـازد و فکـــر می‌کنـــد کار خوبی کرده. اینجاســـت که پای بزرگان موســـیقی 
هرمزی باید به میان بیاید و دســـت جوان‌ها را بگیرند و با راهنمایی درســـت 
و بازکردن دروازه‌‌های حوزۀ نقد، راهنمای جوانان باشـــند. اثری که ســـاخته 
می‌شـــود از همـــه جهـــات باید مورد نقـــد بگیرد. ایـــن کارها باعث می‌شـــود 
گان موســـیقی هم رنـــگ و بوی جغرافیـــا و خطـــه را به خودش  کـــه حتـــی واژ
بگیـــرد. اینها همان دغدغه‌هایی اســـت که باید خانوادۀ موســـیقی نســـبت 

به موســـیقی امروز داشته باشد.

به نظرتان چطور می‌توان موسیقی اصیل را برای آیندگان حفظ کرد؟� 
خوشـــبختانه مـــا در بـــاغ فرهنـــگ چیزهایـــی داریم که بـــرای خیلی‌هـــا آرزو 
اســـت. اما ســـؤال بزرگ این اســـت که چطور می‌شـــود این باغ را حفظ کرد؟ 
این نیاز، می‌طلبد که یک تشـــکیلات فرهنگی متناسب پای کار بیاید. مثلاً 
دانشـــکدۀ موســـیقی، یا دانشـــگاه هنر بایـــد در بحث حفاظت از موســـیقی 
اصیـــل، در کنـــار ذوق و ســـلیقۀ شـــخصی، یـــک نـــگاه علمـــی هم بـــه قضایا 
داشـــته باشـــد. باید یک مرکز علمی ارزشـــمند داشـــته باشـــیم، حـــالا فرقی 
نمی‌کند اســـمش هرچه می‌خواهد باشـــد. مهم این اســـت که آثار گذشـــته 
را جمـــع‌آوری و حفـــظ کند و بـــا این کار دســـت جوان‌ها را بگیـــرد. همه این 
اســـتعدادها و علاقه‌مندی‌ها را در یک آبگیر ارزشـــمند جمـــع کند و کانالیزه 
بشـــود. یعنـــی باید نظـــم و ترتیبی اندیشـــیده شـــود که نســـل‌های آینده به 

خوبـــی از ایـــن ظرفیت‌ها بهره‌مند شـــوند.
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همراه همیشگݡی
گفت‌وگو با دکتر محمدرضا چراغعلی

گر قرار باشد تأثیر آثار غلامرضا  به‌راستی ا
کنیم باید به این نکته  صنعتگر را بررسی 
که او هیچگاه تنها نبوده و  کنیم  توجه 
که  این موفقیت را مدیون افرادی است 
همیشه همراهش هستند. به سراغ دکتر 
چراغعلی رفته‌ایم تا برایمان قصه بودن در 
کند. کنار غلامرضا صنعتگر را روایت 

غلامرضا صنعتگر را از کجا می‌شناسید؟ همشهری هستید؟� 
خیر او بندرعباســـی هســـت و مـــن اصالتاً گرگانی؛ شـــرق و غـــرب عالمیم. اما 
سال‌هاســـت که رابطۀ دوســـتانه داریم. درواقع ما بیشـــتر دوســـت هستیم 
گر آشـــنایی فقط وابســـته به کارکردن باشـــد، خیلی  تـــا همـــکار. به نظر من ا
ارزشـــمند نیســـت. جـــدا از بحـــث کار، چندیـــن ســـال اســـت که دوســـتی و 
احتـــرام بین‌‎ ما برقـــرار اســـت. چندین‌بار با هم مســـافرت رفته‌ایم. ســـفر به 

کـــه بســـیار خاطره‌انگیز بود. بندرعباس 

از مسافرت‌هایتان خاطره‌ای دارید؟� 
مســـافرتم بـــه جنـــوب، خیلـــی جالـــب بـــود. در بندرعبـــاس خیلی‌هـــا او را 
می‌شناســـند و تحویلـــش می‌گرفتنـــد. در شـــهر بـــرای خودش اسم‌ورســـمی 
دارد. مـــن بـــه[ غلام]رضـــا گفتـــم، غـــذای جنوبی خیلـــی دوســـت دارم. با هم 
رفتیم شـــیلات. یک عالمِ موجـــودات دریایی ریزودرشـــت گرفتیم. خیلی هم 
عجیب‌وغریب بودند. مانده بودیم که چطوری باید طبخشان کنیم. خلاصه 
بعـــد از خوردن غـــذا رفتیم منزل مـــادرش. در حیاط، برای‌مـــان نان محلی با 
روغن دریایی درســـت کرد. بســـیار ســـفر شـــیرینی بـــود. در تهران هـــم ارتباط 
داریم؛ پســـرش، عرشیا و همسرش چندین‌بار اســـتودیو آمده‌اند برای ضبط.

که از ایشان شنیدید کدام بود؟�  اولین قطعه‌ای 
بـــا موضـــوع  آهنگـــی  را در ســـال 83 شـــنیدم در  بـــار صدایـــش  اولیـــن 
امام‌رضا؟ع؟. کار قشـــنگ و بااحساســـی بـــود. ارتباط  کاری مـــا از آنجا به 
بعد کم‌کم شـــروع شـــد. عمدتاً کارهای مشـــترکمان سفارشی یا مناسبتی 

بـــوده و کمتر بـــه ســـمت تولید ترانـــه مســـتقل رفته‌ایم.

راز ماندگاری آهنگ امام‌رضا؟ع؟چه بود؟� 
مـــردم از هر قطعـــه‌ای که اســـتقبال می‌کننـــد، حتماً مجموعـــه عواملی 

مثـــل ملـــودی، تنظیـــم و اجرایـــش خـــوب بـــوده؛ متناســـب بـــا صدای 
خواننـــده. بخـــش دیگـــر هم‌کلام اســـت. بایـــد مضمونی داشـــته باشـــد 
گر حتی یـــک مورد هم  کـــه مـــردم بتوانند، ســـریع ارتبـــاط برقرار کننـــد. ا
خـــوب نباشـــد، چـــرخ آن کار می‌لنگـــد و کار نمی‌گیـــرد. همه ایـــن موارد 
در ایـــن آهنـــگ به‌خوبـــی رعایت شـــده بود. ضمـــن اینکـــه در مملکتی 
زندگـــی می‌کنیـــم کـــه ارادت قلبـــی بـــه امام‌رضا؟ع؟ بســـیار زیاد اســـت و 
گفتـــه نماند که ایـــن کار  مـــردم به‌راحتـــی بـــا ایشـــان انـــس می‌گیرنـــد. نا

صمیمـــی و دلـــی بـــود و این حـــس کاملاً انتقـــال پیـــدا می‌کرد.

اولین همکاری‌تان با آقای صنعتگر را به خاطر دارید؟� 
کار مشـــترکمان کمی ســـخت  کارم زیـــاد بـــوده؛ یـــادآوری اولیـــن  حجـــم 
اســـت. امـــا به‌طورکلی یک کار مشـــترک داشـــتیم برای شـــهدای غواص 
یـــا مثـــا یکـــی دیگـــر بـــرای حضـــرت زهـــرا؟عها؟؛ همین‌طـــور بـــرای ناجا، 
کـــوروش و... . بیشـــتر از ده یـــا  محـــرم، حـــاج قاســـم ســـلیمانی، ایـــران، 

کار مشـــترک انجـــام داده‌ایـــم. دوازده 

کرد؟�  کدامشان بیشترین مخاطب را به خود جذب 
از کارهایـــی کـــه بـــرای مـــن بازخـــورد داشـــت، یکی کار »قاســـم هنـــوز زنده 
غ از سیســـتم حکومـــت و  کار »دفـــاع از شـــط«. فـــار اســـت« و یکـــی هـــم 
کمیـــت، مـــردم کار دفـــاع از شـــط را خیلی‌هـــا پســـندیدند؛ چـــون دلـــی  حا
بـــود و آن قصـــۀ باورنکردنی، روی مردم بســـیار تأثیرگذار بـــود. بعد از پخش 
خیلی‌ها به من زنگ زدند و گفتند کار قشـــنگی شـــده و خیلی بااحســـاس 
اســـت. کارهـــای دیگرمـــان بازخوردشـــان تا این انـــدازه نبود. ایـــن واقعیت 
اســـت و اصلاً قرار نیســـت که یـــک خواننـــده، در تمام عمـــرش پانصدتا کار 

خـــوب داشـــته باشـــد. معمولاً پنـــج، شـــش‌تا از کارهـــا گل می‌کند.

در مـــورد کار غواص‌هـــا برایمان تعریف کنید کـــه چطور کلید خورد � 
و پیش رفت؟

تـــا جایی که به خاطـــر دارم، بانی کار حوزه هنـــری بود. گفتند که می‌خواهند 
برای شـــهدای غواص، کاری را بخوانند. شـــعرش را رضا برای من فرستاد و من 
هـــم ملودی را  کار کردم. به اســـتودیو رفتیم و صدایـــش را رکورد کردم، بعد هم 
تنظیم شـــد. ابتدا قرار بود، گویش بندری باشـــد ولی اشـــکال کارمان این بود 
کثر کلمات، ادبیات متعارف روز  که در کل شـــعر، فقط چند کلمه محلی بود. ا

بود، اما با همان چند کلمه، ســـعی شـــد گویش و لهجه بندری حفظ شـــود.
اتفاقاً نهایتاً کار خوبی هم شد. یک کار پاپ ارکسترال که المان‌های موسیقی 

مردم از هر قطعه‌ای که استقبال 
 مجموعه عواملی

ً
می‌کنند، حتما

مثل ملودی، تنظیم و اجرایش خوب 
بوده؛ متناسب با صدای خواننده. 
بخش دیگر هم کلام است. باید 
مضمونی داشته باشد که مردم بتوانند، 
سریع ارتباط برقرار کنند.
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پاپ و کلاســـیک هم در آن اســـتفاده شده بود. ما ســـعی کردیم کمی تم‌های 
فولکلور جنوبی هم اســـتفاده کنیم. با این کار، جغرافیا و لوکیشـــن قطعه هم 

زیبا می‌شـــد. خصوصاً وقتی که قرار بود، تصویرگذاری شـــود. 

که برای حاج قاسم ساختید هم خاطره‌ای دارید؟�  کاری  از 
کاری که برای ســـردار ساختیم خیلی عجیب بود. به جهت اینکه شهادت 
ایشـــان نیمه‌هـــای شـــب بـــود. یـــادم هســـت کـــه صبـــح شـــهادت، حدود 
ســـاعت هشـــت من زنگ زدند و گفتند که باید ســـریع و بـــدون وقفه، یک 
کار بســـازید. طوری که باید به خبر ســـاعت دو برســـد. ســـخت بود، شـــاید 
کیپ شـــبکۀ خبر، حدوداً از دو ساعت قبل، در  هم کمی نشـــدنی. آن روز، ا
اســـتودیوی ما نشســـته بودند و ما خودمان هنوز داشـــتیم تـــوی اتاق، کار 
می‌کردیـــم؛ یعنـــی کار آماده نبود. کل ماجرا را تا حدود ســـاعت ۱ بســـتیم و 

کار پخش شـــد. اســـتقبال خیلی خوبی هم شـــد.
نکتـــۀ جالبـــش ایـــن بود کـــه عصرش کـــه آهنگ پخش شـــد؛ چنـــد نفر به 
مـــن زنگ زدند و گفتند: تو خبر داشـــتی که قرار اســـت چنیـــن این اتفاقی 
بیفتـــد؟ چطور اینقدر ســـریع، آهنگ ســـاختی؟ باورشـــان نمی‌شـــد با این 

ســـرعت کار ساخته شـــده باشد.

هنگامی‌که به شـــما پیشـــنهاد داده شـــد نگفتید کـــه در این زمان � 
کرد؟ کار تولید  کم نمی‌تـــوان 

به نظرم انســـان در یک مقطعی، آنقدر حرفه‌ای شـــده که چشـــم بسته 
بفهمـــد کار در ایـــن چند ســـاعت جمع می‌شـــود یـــا نه. خیلـــی وقت‌ها 
هـــم کار خـــوب، وابســـته به زمان نیســـت. قبـــول دارم خیلـــی زمانم کم 
کـــردم برســـانم و اتفاقـــا اثر  بـــود ولـــی به‌هرحـــال بـــا آن بضاعـــت، ســـعی 
خوبـــی شـــد. حتی در ایـــن زمان کـــم، نوازنـــده آوردیم و ســـاز زد. ما هم 
ضبـــط کردیـــم درحالی‌کـــه می‌شـــد بـــا کیبـــورد، کار را تمام کنیـــم. اندازۀ 
فرمـــت و فـــرم آهنگســـازی هم عالی بـــود. پیش‌تر هم گفتـــم وقتی کاری 
مـــورد اســـتقبال قـــرار می‌گیـــرد، حتمـــا همـــۀ اجـــزای آن به‌خوبـــی اجرا 
شـــده. در ایـــن کار هـــم همین‌طـــور بـــود. دوبـــاره هـــم گـــوش می‌کنـــم، 

نمی‎توانـــم ایـــرادی از این قطعـــه بگیرم.

گـــر ایـــن کار به شـــخصی غیـــر از آقای �  بـــه نظرتـــان در آن مقطـــع ا
صنعتگـــر پیشـــنهاد می‌شـــد انجام مـــی‌داد؟

حقیقـــت این اســـت که بـــرای ورود بـــه کارهای مناســـبتی، بعضاً مشـــکل 
گاه هســـتند. هـــرگاه می‌خواهیم،  کثر مدیران هم از این مســـئله آ داریم و ا
مضمون اجتماعی، سیاســـی، دولتی را کار کنیم، خواننـــده،‌ به‌راحتی ورود 
نمی‌کنـــد. بـــه جهـــت اینکـــه اعتقـــاد دارنـــد باید حتمـــا خودمـــان دغدغۀ 
اجتماعـــی آن را داشـــته باشـــیم یـــا ممکـــن اســـت مخاطبمان را از دســـت 
بدهیـــم. متأســـفانه، ایـــن شـــکاف وجـــود دارد. خصوصاً در موســـیقی که 
کی وجـــود دارد. بچه‌های موســـیقی،  به‌شـــدت، خـــط قرمزهای وحشـــتنا
واقعـــا محروم‌تریـــن قشـــر هنـــری هســـتند. هیـــچ حمایتـــی نمی‌شـــوند و 
به‌تبـــع، به‌راحتی به بســـیاری موضوعات ورود نمی‌کنند. جالب اســـت که 
خیلی‌هـــا هـــم به ما هـــم ایراد گرفتنـــد که چرا چنیـــن کاری انجـــام دادید؟ 
بعضـــا مـــورد هجمه هـــم قـــرار گرفتیم ولـــی نوع نـــگاه مـــا به کارمـــان فقط 
به‌عنـــوان یک حرفه و شـــغل نیســـت. مـــا در این مملکـــت زندگی می‌کنیم 
و عاشـــق ایران هســـتیم. البتـــه درمورد ســـردار هم قضیه خیلـــی متفاوت 
اســـت. نمی‌توان علاقۀ مردم به ایشـــان و جمعیت چند میلیونی تشـــییع 
را نادیـــده گرفـــت. مـــردم معتقدند که ســـردار، توانســـت جنگ را خـــارج از 

مرزهـــای ایـــران نگـــه دارد و این چیز کمی نیســـت. 

بـــه نظر شـــما در فضای حرفـــه‌ای، گرایش‌هـــا مذهبی بـــرای آقای � 
صنعتگر آورده داشـــته؟

بـــه نظرم بـــرای آقـــای صنعتگر خوب بود، چـــون مســـیرش را یک مقدار 
تغییـــر داد و رفـــت بـــه همیـــن ســـمت. اغلـــب کارهایـــی که خوانـــده به 
گرایش‌هـــا و تفکـــرات حـــوزه هنـــری و تبلیغـــات اســـامی نزدیـــک بوده. 
کـــه رضـــا می‌پذیـــرد و  کارهایـــی  اتفاقـــا از او حمایـــت می‌شـــود. البتـــه 
می‌خوانـــد واقعـــا بـــا اعتقـــادات درونـــی‌اش همخوانـــی دارد. این‌طـــور 
نیســـت که بـــه فکر مادیـــات و حمایـــت و... باشـــد؛ بلکه کامـــا دلی و از 

کار می‌کند. روی عشـــق بـــه دیـــن و وطـــن 

گـــر کار ایشـــان از روی علاقـــه نبـــود بـــه نظرتـــان باز هـــم این‌قدر �  ا
مـــورد اســـتقبال قـــرار می‌گرفت؟

گر یک خواننده، شـــعری از شکســـپیر  جملـــۀ معروفی هســـت که می‌گوید ا
یا آهنگی از بتهوون را بخواند ولی دوســـتش نداشـــته باشـــد، امکان ندارد 
گر در عالی‌ترین ســـطح حرفه‌ای هم باشـــد و مردم  کار خوب شـــود. یعنی ا
آن کار را دوســـت نداشـــته باشـــد، امـــکان نـــدارد خـــوب از آب درآید. چون 
گـــر اعتقاد نباشـــد اصلاً  مخاطـــب، انـــرژی شـــما را دریافـــت می‌کنـــد. پس ا

امـــکان ندارد اتفـــاق خوبی بیفتـــد و اثر هنری خوبی تولید شـــود.

صدای آقای صنعتگر رو چطور توصیف می‌کنید؟� 
ایـــن  کـــه  اســـت  جالـــب  خیلـــی  ایـــن  و  دارد  خاصـــی  خیلـــی  صـــدای 
صـــدا، برنـــد خـــودش اســـت. شـــبیه هیچ‌کـــس نیســـت و ادای کســـی را 
درنمـــی‌آورد. صدای خـــودش تغییرهای خوبی دارد. ایـــن خیلی خوب 
کـــه خواننده تا شـــروع کند بـــه خوانـــدن بتوانیـــم از روی صدای  اســـت 
منحصربه‌فـــردش، اســـمش را تشـــخیص دهیـــم. نـــه اینکـــه فکـــر کنیـــم 
شـــبیه بچگی‌های فلانی یا شـــبیه سی‌ســـالگی یکی از خواننده‌هاســـت. 
کـــه خـــود اثـــر از خـــودش دفاع  کارهـــای رضـــا، طوری اســـت  بـــه نظـــرم 
می‌کنـــد. اثـــری کـــه حتمـــا بایـــد کســـی از آن دفـــاع کند، خوب نیســـت.

کارهایش چطور پیش می‌رفت؟�  گر او آهنگساز نبود  ا
کـــه هم‌زمـــان آهنگســـازی می‌کنـــد و می‌خوانـــد، بهتریـــن جـــای  کســـی 
صـــدای خـــودش را به‌راحتـــی می‌توانـــد پیـــدا کنـــد و بـــرای آن ملـــودی 
گـــر قریحـــۀ ملودی‌ســـازی در ذهن آدم باشـــد، خیلی  بســـازد. طبیعتـــا ا
کمک‌کننـــده اســـت. البتـــه رضـــا فقـــط بـــرای خـــودش کار نکـــرده، برای 
خیلـــی از خواننده‌هـــای دیگـــر هم کار آهنگ‌ســـازی انجام داده. شـــاید 

تنظیم‌هـــا را اشـــخاص دیگـــری انجام داده باشـــند.

مدتـــی ایشـــان بیمار بودنـــد و چند وقتی صدایشـــان را از دســـت � 
دادنـــد. آن دوره بـــا هـــم ارتباطتان چطـــور بود؟

یـــک دورۀ خیلـــی بـــدی داشـــت؛ مـــن هم پیگیـــر حالش بـــودم. بیشـــتر به 
خانمـــش زنـــگ مـــی‌زدم. چـــون نمی‌توانســـت حـــرف بزنـــد. چندبـــار هـــم 
بیمارســـتان رفتم و بهش ســـر زدم. متأســـفانه درگیری‌هـــای درمانی زیادی 
داشـــت و گاهی خیلی حاد می‌شـــد. خیلی ســـخت اســـت که شما به‌عنوان 
یک مســـئول خانواده، انواع و اقســـام بیماری‌ها را تجربه کرده باشید و حس 
سرپرســـتی و مســـئولیت، نگرانتان کند. به نظرم فشـــار عصبی باعث شـــده 
بـــود صدایـــش را از دســـت بدهـــد. البته بعدازایـــن همه بیمـــاری و چندین 
جراحـــی ســـنگین، الآن خودش را خیلـــی خوب حفظ کرده و روحیۀ بســـیار 
خوبی دارد؛ دوباره برگشـــته و می‌خواند. انشـــالله ســـال‌های سال هم باشد 

و بخواند و لـــذت ببرد.
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کری کمی از گذشته خودتان بگویید.�  آقای ذا
کودکـــی در بندرعبـــاس بـــودم. آن‌زمان کمتـــر کودکی بود  مـــن در زمان 
کـــه با اصوات، ســـروکار و علاقه نداشـــته باشـــد. مـــن در کنـــار این علاقه 
بـــه موســـیقی، به نوشـــتن هم گرایش داشـــتم؛ چـــون از همـــان کودکی، 
خیلـــی کتـــاب می‌خوانـــدم. علاقـــه بـــه موســـیقی و نوشـــتن، مـــن را بـــه 
ســـمت ترانه‌ســـرایی کشـــاند و کم‌کم توانســـتم با خواننده‌های مختلف 

کنـــم. یکـــی از ایـــن خواننده‌ها آقـــای غلامرضـــا صنعتگر بود. کار 

کار مشترکتان از کجا بود؟�  شروع 
، ترانـــۀ »میشـــه ضامنـــم  آقـــای صنعتگـــر بـــا  کاری مـــن  اولیـــن تجربـــۀ 
بشـــی« بـــود که بـــه پیشـــنهاد خـــودش آن را نوشـــتم. اولیـــن ملاقاتمان 
بـــه همیـــن واســـطه صـــورت گرفت. آقـــای صنعتگـــر از من می‌خواســـت 
بـــرای ســـرودن ترانـــه خـــودم را در حـــرم امام‌رضـــا؟ع؟ تصور کنـــم. تا آن 
زمـــان من هنـــوز به مشـــهد نرفته‌ بـــودم؛ اما طبـــق گفته‌هـــای غلامرضا 
کـــه از دیگـــران شـــنیده بـــودم، حال و هـــوای آنجـــا را تصور  و چیزهایـــی 
گویـــش  کار دو قســـمت دارد. یکـــی  ایـــن  می‌کـــردم و می‎نوشـــتم.ترانۀ 
بنـــدری و یکی هم فارســـی. ایـــن مدل ترانـــه را خود غلامرضا پیشـــنهاد 
داد. جمع‌بنـــدی ایـــن شـــد کـــه ترانـــه از زبان کســـی باشـــد که بـــا لهجۀ 
دریایـــی از بندرعبـــاس بـــه ســـرزمین آفتـــاب و بـــه پابـــوس امام‌رضا؟ع؟ 

رفتـــه. یـــک بیـــت معـــروف دارد کـــه می‌گوید:
، به تو دخیل ابندوم مه از سیدمظفر

نذرمه بیاروم یه تا کیسۀ گندم

سیدمظفر کجاست؟� 
ســـیدمظفر یکی از برادران امام‌رضا؟ع؟ اســـت که بارگاهش در بندرعباس 
واقـــع شـــده. مـــردم محلـــی بســـیار بـــه ایشـــان ارادت دارنـــد. خـــب مـــا 
می‌خواســـتیم از ایـــن ســـید بزرگـــوار و از کنـــار دریا به خراســـان پـــل بزنیم.
ترانـــه که تمام شـــد و کار شـــکل گرفت، آقای صنعتگر بـــه من گفت: مجید 
احســـاس می‌کنـــم واقعـــا یک‌بار مشـــهد رفتی و برگشـــتی. به لطـــف خدا و 
خـــود امـــام رئـــوف، وقتی‌کـــه ایـــن کار پخش شـــد، خیلـــی موردتوجـــه قرار 
گرفت. این کار خیلی دلی انجام شـــده بود و لاجرم هم به دل‌ها نشســـت.

بعـــدازآن داســـتان، من جـــزو برگزیـــدگان جشـــنوارۀ داســـتان‌های کوتاه 
ایرانـــی شـــدم. اتفاقـــا این جشـــنواره در مشـــهد برگـــزار می‌شـــد. بالاخره 
بـــرای اولین‌بار قســـمت شـــد و مـــن بـــه پابـــوس امام‌رضا؟ع؟ رفتـــم. در 
یـــک روز برفـــی در بهمن‌مـــاه بـــرای اولین‌بـــار به حرم مشـــرف شـــدم. پا 

همسنگݡـــــــار
گفت‌وگویی صمیمی با آقای مجید ذاکری، ترانه‌سرا

...............

..............

؟ع؟ بندرعباس    امامزاده سیدمظفر
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کـــردم، انگار  کـــه گذاشـــتم و حـــرم و ضریـــح را که لمـــس  داخـــل صحـــن 
بارهـــا آنجـــا رفت‌و‌آمـــد کرده بـــودم. آمـــده بودم بگویـــم؛ کمتـــر از آهو که 

نیســـتم، میشـــه ضامنم بشـــی؟

کار را خیلی دوست دارید.�  گویا آن 
کـــه دیگـــر  بعضـــی کارهـــا در کارنامـــۀ آدم جـــا خـــوش می‌کننـــد. طـــوری 
کـــرد. انـــگار رفیـــق و همراهـــش  نمی‌شـــود از زندگـــی هنرمنـــد جدایـــش 
می‌‌شـــود. آقـــای صنعتگـــر کارهای خوبـــی دارند؛ امـــا این کارشـــان چیز 
دیگری اســـت. غلامرضا در یـــک دوره از زندگی‌اش، لحظه‌های ســـختی 
را پشـــت ســـر گذاشـــت. حس من این اســـت که در آن لحظه‌ها، همین 
کـــه دســـت روی شـــانه‎اش می‌گذاشـــت و می‌گفـــت دلت قرص  کار بـــود 

باشـــد؛ مـــن کنار تو هســـتم و هوایـــت را دارم. 
گـــر شـــخص دیگـــری غیـــر از غلامرضـــا، آهنگ‌ســـازی  مـــن مطمئنـــم کـــه ا
یـــا اجـــرای ایـــن آهنـــگ را انجـــام مـــی‌داد کار این چیـــزی که الآن هســـت، 
نمی‌شـــد. ایشان اشـــراف کامل به آهنگ‌ســـازی دارد. تســـلط به سازهای 
مختلـــف دارد. درک بســـیار خوبی از کلام دارد. کلام بـــرای ما ایرانی‌ها مهم 
اســـت؛ اینکـــه با چـــه وزن، ترکیب و حتـــی چه آوایـــی بر زبان جاری شـــود. 
غلامرضا، جـــان کلام را می‌فهمد. می‌فهمد که کلمه چه شـــخصیتی دارد؛ 
بـــرای همین کلام را به بهترین شـــکل، آهنگ‌ســـازی می‌کند. درنهایت هم 
به یک کار شـــنیدنی، فاخر و لذت‎بخش می‌رســـد که خواننده با گوشـــت و 

پوســـتش آن را حـــس می‌کند.

گان چقدر در دیده شدن ایشان تأثیر داشته؟�  موسیقی هرمز
جریـــان موســـیقی در هرمزگان، پتانســـیل بســـیار بالایـــی دارد. ظرفیتی 
بســـیار عالی که متأســـفانه شـــناخته شده نیســـت. خود هرمزگان شبیه 
یک صندوقچه اســـت، پـــر از نادیده‌ها و ناشـــنیده‌ها. صندوقچه‌ای که 
وقتـــی درش را بـــاز می‌کنی، آن‌قدر رایحه‌ها و فضاهـــای مختلف دارد که 
آدم شگفت‌زده می‌شـــود. در مورد موســـیقی هرمزگان نیز همین است. 
گر  یـــک بســـتر خیلی خاص بـــا ظرفیت‌هـــای متفـــاوت دارد. دراین‌بین ا
کســـی در صندوقچۀ موســـیقی هرمـــزگان را باز کند و آن رنـــگ و آن عطر 
و آن اســـتعداد را بـــه همـــه معرفـــی کند قطعاً همـــه خوششـــان می‌آید. 
اســـتاد بهمنی ایـــن کار را برای مرحوم ناصر عبداللهـــی انجام داد. آقای 
عبداللهـــی درواقـــع بـــه زیبایـــی، ترانه‌هـــای اســـتاد بهمنی را اجـــرا کرد. 
در ادامـــه، فضا بـــرای خواننده‌هـــای دیگـــر ازجمله آقـــای صنعتگر عزیز 
فراهم شـــد. در حقیقت کســـی که راهگشـــا بـــود و از این همه اســـتعداد 
پـــرده برداشـــت و کســـی کـــه کمک کـــرد هنـــر بالقوه بـــه بالفعـــل تبدیل 

شـــود، اســـتاد بهمنی بود. البتـــه مهاجـــرت از هرمزگان به تهـــران نیز در 
پیشـــرفت غلامرضـــا خیلی مؤثـــر بود. در پایتخت، شـــرایطی فراهم شـــد 
تـــا او بـــا فضاهای متفـــاوت و افراد مختلف آشـــنا بشـــود. محیط جدید، 
کـــرد. کارهایی که  زمینـــۀ همکاری‌ بـــا افراد بزرگـــی برای غلامرضـــا فراهم 

باعث شـــد بیشـــتر دیده و شـــنیده بشود.

گان دل‌بسته است؟�  هنوز به هرمز
هرمـــزگان خانۀ غلامرضـــا بوده و هســـت. او هیچ‌وقت اصل و ریشـــه‌اش 
را فرامـــوش نکـــرده و نمی‌کنـــد. او به تهـــران رفته اما هنـــوز لهجۀ آفتابی 
دارد. غلامرضـــا سال‌هاســـت که دیگـــر در بندر زندگی نمی‌کنـــد اما هنوز 
کـــه اینجـــا دارد در ارتباط اســـت. رابطه‎اش را بـــا بچه‌های  با دوســـتانی 
هنرمنـــد حفظ کرده و میان آنها بســـیار محبوب اســـت. البته دوســـتان 
، حتـــی عموم مردم جامعـــه در بندرعباس  هنرمند از شـــاخه‌های دیگر
کـــی و مهمان‌نـــواز  او را دوســـت دارنـــد. غلامرضـــا بســـیار صمیمـــی و خا
اســـت. این را از ایـــن بابت تعریف می‎کنـــم که هرموقع بـــه اینجا می‌آید، 

مـــا را در شـــهر خودمان مهمـــان می‌کند. 

چه چیزی او را از دیگر خواننده‌ها متمایز می‌کند؟� 
عـــرق ایرانـــی و اســـامی. او یـــک ایدئولـــوژی خاصـــی دارد؛ یـــک بـــاور 
قلبـــی. هنرمنـــد تا چیزی را باور نداشـــته باشـــد، نمی‌توانـــد در موردش 
کنـــد. وقتـــی از ایـــران صحبـــت می‌کنیـــم، از تخت‌جمشـــید و  اثـــر خلق 
کار می‌ســـازیم. وقتی راجع‌به  چهل‌ســـتون می‌گویم، برای خلیج‌فـــارس 
صفای یـــک کوچۀ قدیمی یا امام‌زاده ســـیدمظفر اثـــری خلق می‌کنیم. 
بـــاور قلبی‎مـــان اســـت کـــه بـــه کمک‌مـــان می‌آید. این اســـت کـــه باعث 
، خـــوب و تأثیرگـــذار بشـــود. شـــما بایـــد بـــه یـــک شـــخص،  می‌شـــود کار
یـــک مکان و یـــک اتفاق احســـاس داشـــته باشـــید؛ بایـــد در زندگی‌تان 
پررنـــگ باشـــد، بایـــد با شـــما همراه باشـــد. فکر صبح و شـــب‌تان باشـــد 
تـــا از حـــس، تبدیل بـــه اثر شـــود. غلامرضا عـــرق دینی، مذهبـــی و ملی 
خـــود را در آثـــارش روانـــه می‌کند. ایـــن موضوع همیشـــه بـــرای عده‌ای 
ناخوشـــایند بـــوده. مطمئناً هســـتند کســـانی کـــه نوع دیدگاه‌شـــان این 
کثریـــت جامعه چیـــزی را قبول دارند و برایشـــان ارزش اســـت.  نیســـت. ا
ممکـــن اســـت در ایـــن میـــان، عـــده‌ای هـــم ایـــن نوع نـــگاه را دوســـت 
، ســـلیقه‌ای اســـت. نوع  نداشـــته باشـــند. نبایـــد فراموش کنیـــم که هنر
موســـیقی‌ای کـــه هـــر فردی دوســـت دارد، ســـلیقۀ او اســـت. دوســـتانی 
هســـتند که اصـــا فضای فکـــری غلامرضـــا را دوســـت نداشـــته و ندارند 

ولـــی او همیشـــه بـــا احتـــرام و لبخند از کنارشـــان عبـــور می‌کند. 

غلامرضا عرق دینی، مذهبی و 
ملی خود را در آثارش روانه می‌کند. 

این موضوع همیشه برای عده‌ای 
 هستند 

ً
ناخوشایند بوده. مطمئنا

کسانی که نوع دیدگاه‌شان این نیست.

21



خیلی جاها حرف اول را اقتصاد 
می‌زند اما در کارهایی که ما با هم 
تولید کردیم، شاید کمترین اهمیت کار 
بحث اقتصادش بوده؛ بیشتر روح کار، 
جنس کار و محتوای کار مهم بود. با 
وجود اینکه از مسائل اقتصادی بی‌نیاز 
نبود ولی مقدمۀ کار را هیچوقت بحث 
اقتصادی قرار نداد.

میلاد عرفان‌پور شاعر، ترانه‌سرا و مدیر سابق مرکز موسیقی 
حوزۀ هنری تهران است. از زمان مسئولیتش در مرکز موسیقی 
حوزۀ هنری ارتباطش با غلامرضا صنعتگر شکل می‌گیرد. 
به‌عنوان کسی که حدود شش سال در مرکز موسیقی حضور 
داشته و نزدیک پانزده سال است کار مدیریت و کار ادبیات و 
هنر را انجام می‌دهد، آقای صنعتگر را از دریچه نگاه خود برای 
ما بازگو می‌کند.

 
شما چطور با آقای صنعتگر آشنا شدید؟� 

بنـــده خـــب شـــعر می‌گویـــم و بـــا خواننـــدگان ارتبـــاط دارم ولـــی یکـــی از 
خواننده‌هایـــی کـــه دوســـت داشـــتم زودتـــر ســـمتش بـــروم و بـــا او کار کنم، 
غلامرضـــای عزیـــز بـــوده. چـــون برخـــی کارهایـــش در ذهنـــم مانـــده بـــود. 
به‌خصوص کار شـــهدای غواص، کاری که در مرکز راه تولید شـــده بود با شعر 
حامد عســـگری عزیـــز و لهجۀ جنوبـــی. صدای زیبـــا و زنـــگ‌دار غلامرضا در 
گوشـــم می‌نواخت. در همان دیدار اول، حس برادری و راحتی با غلامرضای 
عزیـــز کـــردم و گویا ســـال‌ها بود کـــه او را می‌شـــناختم. از پی دیـــداری که با او 
داشـــتم، ده‌هـــا قطعه با هـــم تولید کردیـــم که شـــاید معروف‌تریـــن و یکی از 
اولین قطعات، آهنگ »قاســـم هنوز زنده اســـت« بـــود. قطعه‌ای که به‌نوعی 
شـــاید نقطه‌عطفـــی در کارهـــای غلام‌رضـــای عزیـــز بـــوده. بعـــد از آن قطعۀ 
معروف امام رضایش، قطعه‌ای بود که بسیاربســـیار شنیده شد و الحمدالله 

گرفت. مورد لطـــف مردم قـــرار 

راجع‌به خود ایشان و خلقیاتش بگویید.� 
غلامرضـــا شـــخصیت هنرمندی اســـت که می‌شـــود درمورد ابعـــاد مختلف 
شـــخصیتش صحبت کرد. یـــک بُعد هنری غلامرضاســـت کـــه خواننده‌ای 
اســـت از نســـل خواننده‌هایـــی اســـت کـــه از آنهـــا کمتـــر اســـمی بـــه گـــوش 
می‌رســـد. او از نســـلی اســـت کـــه شـــاید کمتر کســـی مثـــل او فعال باشـــد و 

یکݡ بام و دو هوا نیست
مخاطب داشـــته باشـــد. اما از آن نســـل غلامرضای عزیز باقـــی مانده و پویا 
و سرپاســـت و دارد دغدغه‌منـــد می‌خوانـــد. صدای نازنیـــن غلامرضا، نوعی 
نجابت را در خودش دارد. همچنین نوعی وقار، اســـتحکام و حماســـه را که 
این توأم‌بودن، ســـبب شـــده که نـــوع صدای صنعتگـــر، ویژه‌ باشـــد و کمتر 
قابل تقلید. اینطوری اســـت که خودش هم مقلد کســـی شـــناخته نشـــده.
غلامرضا صنعتگر خواننده‌ای اســـت که کمتر تن داده به برخی مســـیرهای 
اشـــتباه؛ به‌خصـــوص از حیـــث فنی، محتوایی و ســـاختاری. ســـعی کرده با 
احتیـــاط بیشـــتر و دغدغـــۀ ســـاختاری و محتوایـــی زیاد و با ســـخت‌گیری، 

کند.  کارهایش را انتخـــاب و تولید 
ویژگـــی دیگـــر غلامرضـــا روی بـــاز و تواضـــع و صمیمیتـــش اســـت. در بـــازار 
گـــر بخواهد کاری شـــکل بگیرد، خیلی  موســـیقی و در عالـــم تولیـــد، امروزه ا
جاهـــا حـــرف اول را اقتصاد می‌زند اما در کارهایـــی که ما با هم تولید کردیم، 
شـــاید کمترین اهمیت کار بحـــث اقتصادش بوده؛ بیشـــتر روح کار، جنس 
کار و محتـــوای کار مهـــم بـــود. با وجـــود اینکه از مســـائل اقتصـــادی بی‌نیاز 

نبـــود ولی مقدمـــۀ کار را هیچوقت بحـــث اقتصادی قـــرار نداد.
ویژگی بعدی او توجه به شـــعر و شـــاعر است. متأســـفانه کمتر خواننده‌‌ای 
را  اســـتودیو می‌آینـــد، شـــعر  بعضـــی در  پیـــدا می‌شـــود. حتـــی  اینگونـــه 
کـــه شـــعر را چگونـــه  می‌خواندنـــد و می‌رونـــد و اصـــا متوجـــه نمی‌شـــوند 
انتخـــاب کرده‌انـــد یا شـــعر چه معنایـــی دارد. امـــا غلامرضا شـــعر را تا حدود 
قابل‌قبولـــی می‌شناســـد. ایـــن ذوق را دارد و درمـــورد شـــعر هـــم معمـــولاً 
خودش نظر می‌دهد. این باعث می‌شـــود کارهایی کـــه می‌خواند از حیث 

ادبی، ســـطح کیفـــی قابل‌قبولی داشـــته باشـــد.

گی‌های دیگری هم از او به یاد دارید؟�  ویژ
بلـــه! ویژگی دیگـــرش توجه بـــه موضوعات مردمـــی و حرف‌هـــای دل مردم 
اســـت. غلامرضـــا انســـان باورمنـــدی اســـت؛ می‌شـــود از کارهایـــش فهمید. 
در کارهایـــش بـــا موضـــوع امام‌رضـــا؟ع؟، حضرت زهـــرا؟عها؟ و بســـیاری دیگر 
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می‌شـــود اعتقاداتـــش را فهمید. چقدر راجع‌به شـــهدا کار کـــرده! همۀ اینها 
نشـــان می‌دهد کـــه چه توجهی بـــه این موضوعات ارزشـــمند و مهـــم دارد. 
کاری که برای شـــهید ســـلیمانی خواند کـــه به‌نظرم یکی از قطعـــات ماندگار 

تاریخ موســـیقی بعـــد از انقلاب شـــد. او با کارهایـــش ارتباط دلـــی دارد.

خاطره‌ای از ایشان به یادتان هست؟� 
یـــک روز ســـاعت حدود شـــش صبح بـــود که با مـــن تماس گرفـــت و گفت 
یـــک خـــواب دیـــده‌ام. خوابش را این‌طـــور تعریـــف کـــرد: در حوزه‌هنری در 
دفتر شـــما بودیم. قرار بود، باهم به ســـمت ســـالن رونمایی آلبوم جدیدم 
به‌نـــام خاطره‌باز برویـــم. چند جوان رشـــید آمدند داخل اتـــاق و گفتند ما 
شـــهدای گمنـــام خاورشـــهریم. پســـرت هـــر هفته، پنج‌شـــنبه‌ها به ما ســـر 
می‌زنـــد. آمده‌ایـــم تـــا همراهیـــت کنیـــم. می‌خواهند شـــما را بزننـــد؛ اما ما 
نمی‌گذاریم و همراهیت می‌کنیم. یک‌آن یکی دســـت گذاشـــت پشت من. 
برگشـــتم دیدم حاج‌قاســـم اســـت، لبخندی زد و گفت که آن کار شهیدت 
را حتمـــا بخـــوان. منظـــور همـــان کار »یـــک گل ســـرخ« بـــود کـــه در آلبـــوم 
خاطره‌باز منتشـــر شـــد. کار زیبایـــی بود با شـــعر آقای مـــؤدب که خودش 
هم فکر نمی‌کرد که از آن شـــعر بشـــود، موســـیقی تولید کرد. خیلی کار دلی 
و متفاوتـــی شـــد. بعـــد از آن خواب، متوجه شـــد که پســـرش عرشـــیا چند 
هفته قبل از کنکور هر پنجشـــنبه به شـــهدای گمنام خاورشهر سر می‌زده 

و آنجـــا متوجه شـــد که این خـــواب، خواب صادقـــه بوده.
اتفاقـــا بـــا هـــم رفتیـــم و آن محـــل را دیدیـــم. در شـــرایطی کـــه هجمه‌های 
مختلفـــی از داخل و خارج روی این مســـائل و موضوعات اســـت، خیلی‌ها 
شـــاید چشـــم دیدن خواننـــده و هنرمندی را نداشـــته‌ باشـــند کـــه در این 
موضوعـــات بخوانـــد اما او همیشـــه پای عقیـــدۀ خودش محکم ایســـتاده 
و بـــرگ زرینـــی را در تاریخ موســـیقی انقـــاب و کارهای خـــودش ثبت کرده.

گویا کلاً ارتباط خوبی باهم دارید.� 
بـــا بغـــض و یـــک حـــس  گرفـــت و  بلـــه! یک‌بـــار دیگـــر غلامرضـــا تمـــاس 
وصف‌ناشـــدنی گفت: میلاد! می‌خواهم برای آقا تا هســـتم بخوانم. دوست 

دارم تـــو و مهـــدی ســـیار شـــعرش را بگویید.
با مهدی صحبت کردم و کار را شروع کردیم. این کار یک مقدار طول کشید 
چون خیلی حســـاس بـــود. غلامرضا مـــدام پیگیر بود که ایـــن کار به نتیجه 
برســـد. دوست داشـــت خودش بخواند. نهایتاً کار منتشر شد و واقعاً همت 
خـــود غلامرضا پشـــت این کار بـــود و نه هیچ نهـــادی. خـــودش تهیه‌کننده 
بود و کار را با هزینۀ شـــخصی و کمک دوســـتانش منتشـــر کـــرد. جزو معدود 

کارهایـــی بود که شـــاید در این موضوع می‌شـــود شـــنید و لذت برد.

کیفیت کارش را چطور می‌بینید؟� 
او اشـــراف قابـــل قبولـــی بـــه موســـیقی دارد. کمتـــر خواننـــده‌ای اســـت که 
خودش اهل موســـیقی باشـــد یا تنظیم کننده، آهنگ‌ســـاز و ملودی‌ســـاز 
باشـــد. غلامرضا هم خوانندهٔ خوبی اســـت و هم در حد کفایت ذوق ادبی 
دارد و شـــعر را می‌شناســـد و در حـــد کفایـــت ملودی‌ســـازی را بلـــد اســـت. 
بعضـــی از کارهای خودش را خـــودش ملودی‌پردازی کـــرده. تنظیم‌کنندهٔ 

خوبی هم هســـت.
غلام‌رضـــای عزیـــز به جـــز فعالیت هنـــری جـــدی‌ای کـــه دارد، در حوزه‌های 
اجتماعی هم به‌شـــدت فعال اســـت. به‌شدت دســـت‌به‌خیر است و خیلی 
جاها دســـتگیری می‌کند. بـــه زندانی‌های زیادی کمک کـــرده و خیلی‌ها را از 
پـــای چوبهٔ‌دار نجـــات داده. گرفتن رضایت و از این جنس کارهای خیری که 
شـــاید خودش راضی نباشد گفته شود. اما نشـــان داده از‌جمله هنرمندانی 
اســـت کـــه از شـــهرتش در راســـتای کمک به مردم اســـتفاده می‌کنـــد و نه در 
راســـتای فخر بـــه مردم. هنرمند مردمی اســـت. تکلیفش با خودش روشـــن 

اســـت و یک‌بـــام و دوهوا نیســـت. واقعاً یک چنین شـــخصیتی، قابل تقدیر 
اســـت. خیلی‌ها شـــاید بیرون از گـــود ایســـتاده‌اند و می‌گوینـــد این هنرمند 
حتمـــا به جایـــگاه اقتصادی رســـیده کـــه دارد این کارهـــا را می‌خوانـــد؛ ولی 
ما که در جریان زندگی او هســـتیم می‌دانیم که مســـتأجر اســـت و مشکلات 
عمـــده‌ای دارد. بعضـــی اوقـــات و در تأمیـــن هزینـــه بعضـــی از عمل‌هـــای 

جراحی‌اش با ســـختی مواجـــه بوده.
من که تولیدکننده و سفارش‌دهندهٔ خیلی از کارهایش بوده‌ام اطلاع دارم که 
در ازای چـــه مبالغـــی یا اصلاً بدون انتظار مبلغی کارهـــا را خوانده. قابل گفتن 
نیســـت اما آلبـــوم اولی کـــه با غلام‌رضـــای عزیز تولیـــد کردیم، فکـــر می‌کنم به 
خودش چیزی ندادیم و همهٔ هزینه، صرف تولید شـــد. کسی که بیرون از گود 

نشســـته، ممکن اســـت تهمت‌های ناروایی به او یا امثال او بزند.

ارتباطش با خانواده چطور است؟� 
کنـــار همـــۀ ویژگی‌هـــای خوبـــش به‌نظـــرم خانـــواده دوســـت بودنـــش  در 
مهم‌ترین اســـت. احترام و ادبی کـــه مقابل مـــادرش دارد در زندگی او خیلی 
پررنگ اســـت. غلامرضا یک هنرمند شهرســـتانی اســـت؛ اهـــل بندرعباس. 
خیلی موقع‌ها شـــاید تصور غلطی وجود داشـــته باشـــد که مثـــا هنرمندان 
شهرســـتانی یکـــی دو درجـــه از تهرانی‌ها پایین‌ترند. شـــاید به جرئت بشـــود 
گفـــت کـــه نـــود درصـــد هنرمندان شـــاخص کشـــور، شهرســـتانی هســـتند. 
هرمـــزگان عزیز هنرمندان بزرگی داشـــته و در رأســـش در موســـیقی، زنده‌یاد 
ناصـــر عبداللهـــی اســـت. شـــاید بعـــد از ناصر تنها کســـی که به نوعی مســـیر 
درســـت ناصر را در موسیقی ادامه داده و درخشیده، همین غلامرضا باشد. 
کارهـــای ماندگاری خوانـــده که از خودش بـــوده و ادا درنیـــاورده. تلاش کرده 
که همیشـــه با خـــودش و مخاطب صادق باشـــد. او خیلـــی از کارهایش را در 
شـــرایطی خوانده که شاید درد جسمی داشـــته اما می‌بینیم که او خوانده و 

دردش باعث نشـــده که کار شـــنیده نشود.

 با پسرش هم کار کردید؟� 
خیلی خوشـــحالم که یکـــی از میراث‌های ماندگاری کـــه از غلامرضا خواهد 
ماند )به‌جز کارهای خوبی که دارد( پســـرش عرشـــیا اســـت. عرشـــیا جوان 
بســـیار مـــؤدب و نجیبی اســـت. درســـت مثـــل پـــدرش اهـــل دل، باصفا و 
کی، صداقـــت، تواضع و ادب  بســـیار معتقد اســـت. کمتر جوانی را به این پا
دیـــده‌ام. ایـــن ادب را از پـــدر و مـــادرش میـــراث برده. عرشـــیا تنظیم‌کننده 
خیلـــی خوبی اســـت. ما او را کم‌کم مشـــغول به کار کرده‌ایـــم و اینجا بعضی 
از کارهایش را خودش تنظیم کرده. روز اولی که کار را به او ســـپردیم پدرش 
تعجب کرد. شـــاید انتظار نداشـــت که عرشـــیا الآن بتوانـــد کار جدی تولید 
کند. هرچند غلامرضا خودش در تربیت موســـیقایی عرشـــیا، نقش مهمی 
دارد امـــا دیـــد که پســـرش از پس آن برآمـــده و یک کار خوب بـــرای ما تولید 

کـــرده. همـــان زمینۀ کارهای بعدی هم شـــد. 
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فرم و محتوا، داستان همیشگی عرصۀ هنر 
است. خیلی از هنرمندان به یک طرف، روی 
می‌آورند و از باب دیگر آن غفلت می‌کنند؛ اما 
تعدادی هم، هر دو را با هم دارند و در نتیجه، 
اثرشان کار خوبی از آب درمی‌آید. در این بین 
تعداد بسیار کمی، هر دو مقولۀ فرم و محتوا را 
در راستای هدف والایی به خدمت می‌گیرند 
و آن‌گاه با دلشان برای آن هدف کار می‌کنند. 
فتَد و دانی، نتیجه می‌شود: هر 

ُ
چنان که ا

سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند. 

راجع به آشناییتان با غلامرضا صنعتگر بگویید.� 
ســـال‌ها قبل، برای اولین‌بار، در فضای موســـیقی پاپ، صدایش را شـــنیدم. 
به‌نظـــر بنـــده در دو دهۀ اخیر، جـــزو خواننده‌هایی بوده کـــه صدای خاص 
خودش را دارد. بســـیاری از اهالی موســـیقی ایرانی و موســـیقی پاپ، ســـعی 
می‌کنند تحت‌تأثیر خواننده‌ای خاص بخوانند و صدایشـــان را شـــبیه کسی 
کننـــد ولـــی صـــدای آقای صنعتگـــر، مخصوص خودش اســـت و همیشـــه از 
تحریرها و تکنیک‌های خودش اســـتفاده می‌کند. از همان ابتدا کارهایش را 

پرست مرکز موسیقی حوزه هنری گفت‌و‌گو با احمد رمضی، سر

دنبال می‌کردم. هم می‌شـــنیدم و هم کلیپ‌هایشـــان را می‌دیـــدم. از همان 
موقع‌هـــا چیزهایـــی درمـــورد شـــخصیت‌ و فضای اعتقـــادی‌اش به گوشـــم 
می‌خـــورد کـــه آن هـــم برایـــم جالب بود؛ مثـــا از کســـانی که در اســـتودیو کار 
می‌کرده‌اند، شـــنیدم: »صنعتگر موقع نماز، برنامه را قطـــع می‌کند و می‌رود 
نمـــاز می‌خوانـــد«. شـــنیدن این جمـــات بـــرای من خوشـــایند بـــود و این 

ذهنیت را داشـــتم که یک بـــار او را ببینم.
خدا خواســـت و چند ســـالی در حوزه هنری انقلاب اســـامی توفیق خدمت 
را کنـــار آقای اســـام‌پور پیدا کـــردم و آنجا که رفتم آقای صنعتگـــر را دیدم و با 
هـــم ارتباط گرفتیم. قطعاتی را با حوزه هنـــری کار کرد؛ مثل »به بهانۀ تو« که 
برای حضرت زهرا؟عها؟ بود یا اثر »غافر الذُنب« که کارهای شـــاخصی شـــدند. 
در آنجـــا خیلـــی ارتباط‌مـــان صمیمی‌تـــر شـــد؛ هم با خـــودش و هم با پســـر 

عزیـــزش که او هم از هنرمندان آینده‌دار اســـت.
کاری بـــا نام کلمه، هم با عرشـــیا صنعتگر انجام دادم بـــرای تیتراژ یک برنامه‌ 
در مـــورد ســـیر و ســـلوک عرفانی. چون آهنگســـاز و خواننده‌اش مـــن بودم و 
تنظیمـــش را عرشـــیا انجام مـــی‌داد خیلـــی با هم حشر‌ونشـــر داشـــتیم. در 
ایـــن رفت‌وآمدهـــا از پـــدرش می‌شـــنیدم یـــا از او در مـــوردش می‌پرســـیدم. 
وقتـــی از اعتقـــادات پدرش می‌گفت، آقای صنعتگر در ذهن من شـــخصیت 
جذابتـــری می‌شـــد. شـــنیدم در کار خیـــر نهانی هم هســـت. با خوشـــرویی 

سفارش دل
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و اخـــاق خوبـــش کمک‌دســـت جوانان هم هســـت. مثلاً عرشـــیا می‌گفت: 
»هزینهـــۀ فـــان کار را داده« یـــا گروهـــی لنـــگ نوازنـــده مانده‌انـــد و پـــدرم به 
کمکشـــان رفته. هرگز این کمک‌ها را جایی نگفته. به طور کل، این خانواده 
آدم‌های بزرگ و اهل دل هســـتند. وقتی بهشان نزدیک‌تر می‌شوی، بیشتر 

بـــه بزرگی آنهـــا پی میبری، درســـت برعکس آدم‌هـــای کوچک.

راجع‌به درونیات ایشان بگویید.� 
وقتـــی بـــه غلامرضـــا صنعتگـــر نزدیـــک شـــدم، اعتقاد راســـخ‌ و عشـــقش به 
انقـــاب، شـــهداء، امـــام و... را دیـــدم.  یـــک کار هم برای شـــخص خود مقام 
معظم رهبری ســـاختند. من می‌دانم هر کسی شجاعت تولید کارهای این 
مدلی را ندارد؛ چون در حوزۀ موســـیقی کســـانی که در این فضا کار می‌کنند، 
دچـــار محرومیت‌هایـــی در فضـــای هنری می‌شـــوند و خیلی اقبـــال هنری 
پیش رویشـــان نیســـت. ولی جدی بودنش در ایـــن راه برایم از خصوصیات 
خیلـــی جالبـــش اســـت. وقتـــی بـــرای معصومیـــن؟ع؟‌ یا شـــخصیت‌هایی 
مثـــل حاج‌قاســـم کار می‌کند، نگاه عمیق و خالصانه‌اش بیشـــتر به چشـــم 
می‌آیـــد. یعنی یک شـــخصیت ممتـــازی در کنار شـــخصیت موســـیقیایی و 
صـــدای خاصـــی کـــه دارد آدم را به ســـمت خـــودش می‌کشـــد. علاوه‌بر همۀ 
خصوصیات خوب و مثبتش، شـــجاعتش در این مســـیر هم قابل تحسین 
اســـت. در زمانـــه‌ای که هر کســـی فکر می‌کنـــد فقط خـــودش دارد حرف دل 
مـــردم را می‌زند، آقای صنعتگـــر، واقعاً این همراهی با مـــردم را دارد و همگام 
و همراه مســـائل اجتماعی اســـت و بســـیار جـــدی فعالیت‌های خـــودش را 
انجـــام می‌دهد. او با شـــرایط خاص و فشـــارهای زیاد، خیلی مصمم اســـت. 
از تواضـــع او که هرچه بگویم کم گفته‌ام؛ می‌دانم توانایی نواختن چند ســـاز 
را دارد، مِلودی‌ســـازی‌اش فوق‌العاده است و در کار تنظیم هم تسلط بسیار 
خوبـــی دارد؛ ولـــی اصـــا بروز نمی‌دهد. اهل حاشـــیه نیســـت و هیچ گاه هم 
غیبت همکارانش را نمی‌کند. خوانندۀ درجۀ یک که در کار خودش اســـتاد 

اســـت و اخلاق بســـیار خوبی هم دارد.

راز ماندگاری آثار آقای صنعتگر چیست؟� 
صنعتگر با خصوصیاتی که شمردم راز ماندگاری آثارش مثل »میشه ضامنم 
بشـــی« را لو داده. اخلاص، صفا و اردات قلبی هنرمند، در هر حوزه‌ای از هنر 
باعـــث ماندگاری آثارش می‌شـــود. همچنیـــن، رابطۀ قلبی فوق‌العـــادۀ آقای 
صنعتگر، با اهل‌بیت؟ع؟ باعث شـــده تا او بتواند چنیـــن آثاری را خلق کند. 
با اولین‌بار گوش‌دادن این آثار آدم متوجه می‌شـــود کار سفارشـــی نیســـت و 
کامـــا از اعمـــاق وجـــود هنرمند آمده. وقتی کســـی به فضای عشـــق به ائمه 
لفت 

ُ
ورود می‌کند، انگار از حس عاشـــقانه‌اش در کار تزریق می‌شود. همین ا

قلبی در مداحی هســـت، در نقاشی هست، در خطاطی هست و خلاصه در 
همۀ هنرها این عشـــق دیده می‌شـــود. من آقای صنعتگر را اینطور دیده‌ام. 
بـــه ســـفارش قلبـــش کار می‌کنـــد. متأســـفانه بعضـــی اوقـــات قضاوت‌های 
غیرمنصافه هـــم درمورد او صـــورت می‌گیرد. مثلاً می‌گویند که سفارشـــی کار 
می‌کند؛ یا وقتی برای ســـردار ســـلیمانی خواند، خیلی‌ها گفتند که سفارشی 
کار اســـت امـــا من می‌دانم ایـــن آدم ارتباط نزدیکی با شـــهداء دارد و کلاً اهل 

این حرف‌ها اســـت.

ورود آقای صنعتگر به کارهای مذهبی برایش سودمند بوده؟� 
می‌دانـــم در ایـــن مســـیر مشـــکلاتی داشـــته و خیلی هـــم اذیت شـــده؛ ولی 
ایـــن آزارها هیچ‌گاه او را دلســـرد نکرده. همیشـــه تلاش‌هـــا و دوندگی خودش 
را ادامـــه داده. ارادت و علاقـــه بـــه ائمه، رهبـــر، انقلاب و شـــهداء انگیزۀ همه 
تلاش‌هـــای او شـــده. چون برای خـــودش مبنا دارد، همیشـــه حالش خوب 
اســـت و خوشـــحال. این حال خـــوب و رضایتمنـــدی او از خدا، تـــوان ادامۀ 
مســـیر را به او می‌دهد. هیچ مادیاتی هدایت‌کننده و کمک‌حالش نیســـت. 

از اسپانســـر و پول‌هـــای عجیـــب غریبـــی که بعضی‌هـــا می‌گوینـــد هم هیچ 
نیست. خبری 

البتـــه در ظاهـــر و در عالـــم مـــادی خیلـــی چیزهـــا را از دســـت داده؛‌ ولـــی به 
نظـــر مـــن، در عالم نـــور و اهل حقیقت خیلـــی چیزها را بـــه دســـت آورده. او 
همیشـــه ســـعی می‌کند برای آخرتش توشـــه جمع کند. از این لحاظ، کار او 
بســـیار ارزشـــمند اســـت؛ مگر ما چقدر عمر می‌کنیم؟ آمده‌ایـــم در این عالم 
گر هنر و  یـــک کار مثبتی انجام دهیـــم و برویم. نیامده‌ایم که بمانیم! حـــالا ا
حنجـــره‌ات را خرج این فضا کـــردی، بازی را بُـــرده‌ای وگرنه چیزی جز باخت 

به تو نمی‌رســـد.
البتـــه خوانندگانـــی کـــه وارد چنین فضایـــی می‌شـــوند باید تـــاوان بدهند. 
فشـــار زیـــادی روی آنها می‌آورند؛ ولی قلبشـــان آرام اســـت؛ چـــون با مبانی و 
قلب‌شـــان تصمیم گرفته‌انـــد و به این خاطر نمی‌لرزنـــد و از خیلی تهمت‌ها 
اذیت نمی‌شـــوند. همـــه دیگر می‌داننـــد غلامرضا صنعتگـــر، علاقمندهای 

خـــودش را دارد و مادیـــات در الویت‌هـــای اولیه او نیســـت.

شما از لحاظ فنی این هنرمند را در چه سطحی می‌بینید؟� 
جـــدا از بحث پیوند عاطفـــی و قلبی او با کارهایش، از لحاظ فنی هم بســـیار 
خـــوب، زیبا و قدرتمند دســـت به اجرا می‌زنند. من زمانـــی که خواندن آقای 
صنعتگر در اســـتودیو را دیدم، متوجه قدرت او در خوانندگی شدم؛ پختگی 
صدا باعث شـــده که در مواقعی که بم می‌خواند بســـیار زیبا این کار را انجام 
دهـــد و در مواقعـــی هـــم که زیـــر می‌خواند صدایش نلـــرزد؛ مثلاً شـــما در آن 
کاری کـــه بـــرای بهـــار 1402 به همراه چنـــد خواننـــدۀ دیگر خواندنـــد را وقتی 
گـــوش می‌دهـــی، به قـــدرت و خلاقیت صـــدای آقای صنعتگر پـــی می‌بری. 
وقتی این هنر با ارادت قلبی هم همراه می‌شـــود، اثری مثل میشـــه ضامنم 
بشـــی شـــکل می‌گیرد. از نظر خیلی از مردم غلامرضا صنعتگر مساوی است 

آهنگ. با 
گـــر بخواهم بـــاز از لحاظ فنی آقای صنعتگر را مورد تحلیـــل قرار بدهم، باید  ا
بگویـــم کـــه او فقط خواننده نیســـت و توانایـــی نواختن چند ســـاز و ملودی 
ســـازی را هـــم دارد. معمـــولاً  اینطـــوری اســـت کـــه خواننده‌هـــای حرفه‌ای، 
ملودی‌پردازهـــای خوبـــی هم هســـتند؛ یعنی در بـــزرگان موســـیقی ایرانی و 
پاپ هم اینطوری اســـت. ملودی را می‌سازند، آهنگسازی می‌کنند و معمولاً 
تنظیـــم را به شـــخص دیگـــری می‌دهند. یکـــی دیگـــر از ویژگی‌های منحصر 
به فرد صنعتگر این اســـت که در تنظیم هم تخصص قابل تحســـینی دارد.

گر حرفی با هنرمندان دارید در �  تشـــکر از شـــما؛ به عنوان ســـخن آخر ا
خدمت شما هستیم.

بـــه نظـــر من هـــر هنرمنـــدی باید اهـــل نهج‌البلاغـــه باشـــد و هر کـــدام باید 
ابزارشـــان را در خدمت خلق خدا قرار دهند. خوشـــنویس یک ابـــزاری دارد، 
آهنگســـاز و هر هنرمنـــد دیگری هم همینطـــور. هرکس باید بدانـــد در عالم 
گر نداند مبانی‌اش چیســـت و خودش هم حیران باشـــد،  چـــه کاره اســـت. ا

راه بـــه جایـــی که نمی‌بـــرد هیچ، امتـــی را هم گمـــراه می‌کند. 
کـــه بخواهـــد  گـــر هنرمنـــد حالـــش خـــوب نیســـت، چـــه اصـــراری دارد  ا
ک بگـــذارد. بایـــد برود  نقاشـــی، خطاطـــی یـــا نویســـندگی‌اش بـــه اشـــترا
مبانـــی‌اش را قوی کند و بداند که در این عالم حســـاب و کتابی اســـت. 
آنوقـــت هرچـــه در این بخش قوی‌تر شـــود خروجی هنریـــش هم قوی‌تر 
خواهـــد شـــد. در پلـــۀ اول، هنرمنـــد بایـــد حالـــش در ایـــن عالـــم خوب 
باشـــد و مبداء و معـــادش را بداند تا با هر شـــبهه‌ای ارکان اعتقادی‌اش 
کنـــار تقویت اعتقـــادات و مبانی،  فـــرو نریزد. همچنیـــن هنرمند باید در 
از لحـــاظ فرم و محتوا و تکنیک هم قوی باشـــد و بایـــد تخصص و تعهد 
گی‌هـــا که گفتـــم در غلامرضـــا صنعتگر  را بـــا هـــم بیامـــوزد. همۀ ایـــن ویژ

کارش به صورت جهادی و علمی عمل می‌کند.	 وجود دارد و در 

صنعتگر با خصوصیاتی که شمردم راز 
ماندگاری آثارش را لو داده. اخلاص، 

صفا و اردات قلبی هنرمند، در هر 
حوزه‌ای از هنر باعث ماندگاری آثارش 

می‌شود.
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 ، ، فرزند غلامرضا صنعتگر عرشیا صنعتگر
هنرمند معروف و محبوب کشورمان 
است. متولد سال 82 است و از 13 سالگی 
به‌صورت حرفه‌ای وارد عرصۀ موسیقی 
شده. فوت‌و‌فن موسیقی را از پدر آموخته 
کنون هنرمند توانمندی در عرصۀ  و هم ا
موسیقی است. پای صحبت‌های او 
نشستیم تا از پدرش برایمان بگوید.

خودتـــان را معرفـــی کنیـــد و از ورودتان به عرصه موســـیقی برایمان � 
بگویید.

 . بنده عرشـــیا صنعتگر هســـتم متولد ســـال 82 و فرزنـــد غلامرضا صنعتگر
من به‌واســـطۀ پـــدرم از بچگـــی به اســـتودیو رفت‌و‌آمـــد داشـــته‌ام. اما 14 
ســـاله بودم که به‌صـــورت حرفه‌ای، نوازندگی پیانو را شـــروع کـــردم. به 17 
ســـالگی که رســـیدم، کم‌کم به حوزۀ تنظیم علاقمند شـــدم. پدرم هم کار 
تنظیـــم را انجـــام مـــی‌داد و من پیش خـــودش کار کردم. فوت‌وفـــن کار را 
از او خیلـــی خـــوب آموختـــم و الآن خـــودم کار انجام می‌دهـــم. در همین 
یکی دو ســـال گذشـــته، برخی از آهنگ‌های پدرم را خـــودم تنظیم کردم. 
مثل: »اخم‌هاتو وا کن«، »زیباترین«، »شـــهید طیب‌نیـــا« و »خاطره‌باز«.

پدرتان به چه سازهایی تسلط دارند؟� 
پدرم چندین ســـاز می‌زند و بـــرای یادگیری هیچکدام از آنها، اســـتادی 
، درام، ادوات محلـــی بندرعبـــاس و...  نداشـــته. پرکاشـــن، پیانـــو، گیتـــار
کـــه ایشـــان می‌نوازند. پـــدرم، بســـیار پویا و  ازجمله ســـازهایی هســـتند 
علاقه‌منـــد به موســـیقی اســـت و خـــودش آنقـــدر تمریـــن و آزمون‌وخطا 

کـــرده تـــا نواختن این ســـازها را یـــاد گرفته. 

پدر شما چه نشانه یا مشخصه‌ای دارد که او را متمایز کرده؟� 
تقریبـــا بیشـــتر مـــردم، پـــدرم را به‌واســـطۀ کارهایی کـــه بـــرای امام‌رضا؟ع؟ و 
شـــهید ســـلیمانی خوانده، می‌شناســـند اما به نظر من، رنگ صـــدای او نیز 
منحصربه‌فـــرد و مختص خودش اســـت. می‌تـــوان گفت، امضـــای خودش 
اســـت. البتـــه نه اینکه مـــن به تنهایی بگویـــم گاهاً صحبتی از بقیۀ اســـاتید 
موســـیقی به گوشـــم رســـیده و ســـخن آنها هم تأییدکنندۀ حرف من است.  
هیچ‌وقت صدای تقلیدی نداشـــته و حتی کارهایش شبیه به کسی نیست. 
آثـــار او رنگ خودش را دارد و صاحب ســـبک اســـت. کســـی را هـــم ندیدم که 

بخواهـــد از او تقلید کند و همیشـــه متمایز بوده. 

گر آثار این هنرمند مثل »میشـــه ضامنم بشـــی« را شخص �  به نظرتان ا
دیگری غیر از خودش آهنگ‌سازی می‌کرد باز هم تأثیرگذار بود؟	

خیلـــی وقت‌هـــا به واســـطۀ کارهایـــی که بـــا افراد مختلـــف داشـــته، دیگران 
کار آهنگســـازی آثـــارش را انجـــام داده‌انـــد؛ ولـــی بیشـــتر وقت‌هـــا خـــودِ پـــدر 
آهنگســـازی را انجـــام می‌دهد. مثـــا کار »میشـــه ضامنم بشـــی« را خودش 
ســـاخت و دلنشـــین و پر مخاطب شـــد. به‌نظرم فقط هنر و تخصص او بود 
گر شـــخص  که می‌توانســـت آن ملودی را این‌قدر قشـــنگ بســـازد و شـــاید ا

دیگـــری آهنگ‌ســـازی می‌کـــرد تا ایـــن انـــدازه به دل نمی‌نشســـت.

جای پای پدر
گفت‌وگو با عرشیا صنعتگر

این کار حدوداً ســـال 80 کلید خورد و 82 پخش شـــد. من هم همان ســـال به 
دنیا آمـــدم. اما چیزهایی از مادرم دربارۀ این آهنگ شـــنیده‌ام. او می‌گفت که 
پـــدرت بـــرای این کار دو ســـال رفت و آمد چـــون روی آن خیلی حســـاس بود. 
مثلاً نوازنده که می‌آمد، پدرم از او می‌خواســـت برای این کار وضو بگیرد. حتی 
برای شـــعرش هم بســـیار وقت گذاشـــته بود. البته صد‌درصد عنایـــت آقا هم 

بـــوده که تا این اندازه مورد اســـتقبال قرار گرفته و محبوب شـــده.

چندی پیش پدرتان مریضی ســـختی گرفت و صدایش را از دســـت � 
داد، شـــما آن روزها را به خاطر دارید؟

کلاس ششـــم بـــودم که به‌واســـطۀ یک بیمـــاری، پدرم صدایـــش رفت و 
تقریبـــا نمی‌توانســـت صحبـــت کند. هرچیـــزی که می‌خواســـت بگوید یا 
داخـــل دفتـــر می‌نوشـــت. یـــک دفترچه هم داشـــت که ما هنـــوز هم آن 
را داریـــم. پزشـــکان مـــا را ناامیـــد کـــرده‌ بودنـــد و می‌گفتند ازنظـــر علمی 
ممکـــن اســـت هرگز صدایش برنگـــردد. حدود شـــصت روزی صدای پدر 
را نشـــنیده بودیـــم و تنهـــا راه ارتباطمان، همان دفترچه و نوشـــتن بود.
عشـــق پدرم بـــه امام‌رضا؟ع؟ باعث شـــد که پیشـــنهاد ســـفر به مشـــهد 
گرفته و دوســـت  کـــه اتفاقـــا خیلی دلـــم  بدهیـــم. پـــدر پذیرفـــت و گفت 
دارم بـــروم پابـــوس آقـــا. بـــه ســـختی بلیط تهیـــه کردیـــم اما پـــدرم وقتی 
گر آقـــا می‌خواهد مـــن بروم  بلیط‌هـــا را دیـــد، همـــه را پـــاره کرد و گفـــت ا
مشـــهد، بایـــد خـــودش مـــرا بطلبـــد. مـــا شـــوکه ماندیـــم؛ چـــون بـــا هزار 
کـــه آقا خودشـــان ما  ســـختی بلیـــط گرفته بودیـــم. اما چیزی نگذشـــت 
را طلبیدنـــد. شـــب بود که خادمان خـــودِ حرم با پدرم تمـــاس گرفتند و 

گفتنـــد: آقـــا امام‌رضـــا؟ع؟ شـــما را طلبیده  که بـــه زیـــارت بیایید. 
راهی مشـــهد شـــدیم و حدوداً ســـه روز آنجا بودیم. پدرم وقت بازگشـــت 
، مـــدام برمی‌گشـــت و ضریح را نـــگاه می‌کـــرد. بعداً از  و لحظه‌هـــای آخـــر
او پرســـیدم که چـــرا مدام نـــگاه می‌کردیـــد؟ در جوابم گفت شـــفایم را از 
که از پـــدرش درخواســـتی دارد. خلاصه  آقا می‌خواســـتم. مثل بچـــه‌ای 
کـــه برگشـــتیم تهران و یک روز گذشـــت، مـــا هم دیگر امیدی نداشـــتیم. 
شـــب همـــه خـــواب بودیـــم که بـــا فریـــاد یـــا امام‌رضـــای پـــدرم از خواب 

پریدیـــم. صدایـــش برگشـــته بود و ضامـــن آهو شـــفایش داده بود.

از آن شب دیگر صدایشان خوب شد؟� 
بله! امام رضا همیشـــه خیلی به ما لطف داشـــته و دســـت محبتشـــان روی 
ســـرمان بوده. این اتفاق هم لطف دیگری بود که خیلی برایمان امیدبخش 
بـــود. آن دوران بـــرای مـــا خیلی ســـخت بـــود؛ اما هیچ‌وقـــت ایمانمـــان را به 
امام‌رضا؟ع؟ از دســـت ندادیم و مولا هم جواب توســـل‌های مـــا را داد. وقتی 
آدم می‌دانـــد یک نفر مثل کوه پشـــتش اســـت و هوایـــش را دارد، واقعاً حس 
لذت‌بخشـــی اســـت. پدرم همیشـــه رابطۀ عمیقی با امام‌رضا؟ع؟ داشـــته و 
دارد. معمولاً دوســـتان پدرم به او می‌گویند، نمایندگی رســـمی امام رضا؟ع؟ 
در بندر عباس! انگار او یک واســـطه‌ای است که ما به امام‌رضا؟ع؟ برسیم و 
همیشـــه برای زیارت و متوسل‌شـــدن به حضرت، از لینک پدر رد می‌شویم. 
او خادم افتخاری هم هســـت. من هم افتخـــار خادمی در چایخانه حضرت 
را داشـــته‌ام کـــه بهتریـــن تجربۀ عمـــرم بوده. حســـی وصف‌نشـــدنی که هرگز 

ماننـــدش را ندیده بودم.
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این اعتقاد پدرتان از کجا می‌آید؟� 
ایشـــان همیشـــه برایـــم از کودکـــی‌اش می‌گوید. اینکه چرا اســـمش شـــده 
غلامرضـــا؛ چـــون دکترهـــا بـــه مادربزرگـــم گفتـــه بودنـــد یـــا خـــودت زنـــده 
می‌مانـــی یـــا فرزنـــدت. پدربزرگـــم دســـت مادربزرگـــم را می‌گیـــرد و می‌رود 
گر هردو ســـالم بمانند نـــام نوه‌ام  حـــرم امام‌رضـــا؟ع؟. می‌گویـــد آقاجان! ا
را غلام‌رضـــا می‌گـــذارم. از پدرم شـــنیده‌ام کـــه در خانۀ پدربزرگم همیشـــه 
روضـــۀ امام‌حســـین؟ع؟ برپا بوده. برای همین، عشـــق به ائمـــه از همان 
بچگـــی بـــا پـــدرم عجین شـــده. همیشـــه ارادتش بـــه ائمه وجود داشـــته 
و ایـــن عشـــق، حاصـــل ورود به موســـیقی نبوده؛ بلکه موســـیقی، عشـــق 
و ارادت قلبـــی پـــدر بـــه ائمـــه را نمایـــان کرده.  البتـــه که در تربیـــت ما هم 
طبـــق همیـــن اعتقاداتـــش عمـــل کرد و همیشـــه بـــه من می‌گفـــت هرجا 
دلـــت گرفـــت و کمکـــی نیاز داشـــتی، اول ائمـــه و بعد هر شـــخص دیگری 

حتـــی پـــدرت را صـــدا بـــزن. اول ســـراغ آنها بـــرو و بعد بیـــا پیش من.
یکـــی از جاهایی که بســـیار به آنجـــا ارادت داریم، امام‌زاده ســـیدمظفر 
کار و زندگـــی پیشـــنهاد پدرم  اســـت. خیلـــی وقت‌هـــا در درگیری‌هـــای 
کـــه برویـــم ســـیدمظفر زیـــارت کنیـــم تـــا حـــال و هوایمـــان  ایـــن اســـت 
عوض شـــود. اینها همـــه همان ایدئولـــوژی یا رویکرد و اعتقـــاد پدرم را 

نشـــان می‌دهد.	

ارتباط پدرتان با بندرعباس و مردم آنجا و هنرمندان چطور است؟ � 
پدرم عاشـــق بندر اســـت و عِـــرق خاصی به آنجـــا دارد. دلـــش طاقت ندارد 
کـــه زیـــاد از بندرعبـــاس دور بماند. کمی کـــه می‌ماند تهـــران؛ دلش طاقت 
نمـــی‌آورد و مـــی‌رود بنـــدر؛ هم بـــه مادرش ســـر می‌زند و هم بـــه اقواممان. 
رابطـــه‌اش بـــا هنرمنـــدان آنجـــا هم بســـیار خـــوب اســـت. حســـابی هوایِ 
جوانان هنرمنـــد بندرعباس را دارد. مخصوصاً آنهایـــی که تازه‌کارند. گاهی 
دیـــده‌ام خـــودش بـــرای اســـتعدادیابی، مـــی‌رود ســـراغ جوان‌ترهـــا. چون 
موســـیقی فضایـــی دارد که خیلـــی راحت نمی‌‎توان بـــه آن ورود کـــرد. پدرم 
ســـعی می‌کند دستشـــان را بگیرد. مثـــا می‌گوید ملودی یکـــی از کارهایم را 
تو بســـاز ولـــی در‌عین‌حال خودش کمکشـــان می‌کند. درواقـــع می‌خواهد 
برایشـــان رزومـــه باشـــد. همیشـــه می‌گوید مـــن یکـــی از رســـالت‌هایم این 

اســـت و دوســـت دارم بـــرای جوانان جنـــوب، امیـــدواری ایجاد کنم.

رابطه خودتان با بندرعباس چطور است؟� 
خودم دوســـالی هســـت که به علت مشـــغلۀ کاری و همینطور درس، بندر 
نرفتـــم؛ اما هـــم آنجا را خیلـــی دوســـت دارم و هم تا حدودی بـــا محله‌ها و 
هنرمندان آنجا آشـــنا هســـتم. بـــا آثار مرحـــوم عبداللهی و مرحـــوم ابراهیم 
منصفی خیلی ارتباط می‌گیرم. کارهایشـــان خیلی اســـتادانه اســـت و هنوز 
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هـــم که هنوز اســـت، تازه هســـتند؛ انـــگار همین دیـــروز ضبط شـــده.  آنقدر 
ملـــودی کارها قشـــنگ اســـت که اصـــا هیچگونه ضعف کیفیتی به چشـــم 

نمی‌آیـــد. هنوز هـــم رنگ و بوی تـــازه و زیبایی خـــودش را دارد.
 درمـــورد موســـیقی بندر هـــم باید بگویـــم که فوق‌العاده اســـت. خداراشـــکر 
بندرعبـــاس در زمینـــۀ موســـیقی، خیلی حرف بـــرای گفتـــن دارد. هم اهالی 
آن شـــهر و هـــم اســـتعدادهایی کـــه دارنـــد ورود می‌کنند رنـــگ و بوی خیلی 
خاصی دارند. من هم همیشـــه تا جایی که در توانم بوده، ســـعی کرده‌ام آن 
رنگ‌وبو و ویژگی‌های بی‌نظیر موســـیقی جنوب را در کارهایم داشته باشم. 
به‌خصـــوص که پدر هم موســـیقی حوزۀ بندرعبـــاس و جنوبـــی را به صورت 
تخصصی مهارت دارد. همیشـــه مرا همراهی می‌‍‌کند و نکات لازم را می‌گوید.

درمورد کار »قاسم هنوز زنده است« هم توضیح دهید.� 
کارهایی که پدر برای ســـردار ســـلیمانی و حضرت‌آقا خواندند، همیشه دلی 
بوده. در این موضوعات هیچ‌وقت منتظر نیســـت که کســـی به او پیشنهاد 
دهـــد کـــه ایـــن کار را بخوان؛ همیشـــه خـــودش پیش‌قـــدم اســـت. درمورد 
کار »قاســـم هنـــوز زنده اســـت« هـــم دقیقاً همینطـــور بود. پـــدرم هیچ‌وقت 
امام‌رضـــا؟ع؟، ایـــران، رهبـــری و حاج‌قاســـم را از هـــم جـــدا نمی‌داند. یعنی 
بـــرای ایـــن مـــوارد خـــاص، همیشـــه دلـــی کار می‌کنـــد و بـــا جـــان و دل جلو 

مـــی‌رود. عقیـــده‌اش این اســـت و محکم پـــای عقیده‌اش ایســـتاده.

روند برگزاری کنسرت‌هایشان به چه صورت است؟� 
درون کشـــور تقریبـــا در تمامی شـــهرها و اســـتان‌های ایران کنســـرت برگزار 
کـــرده. بـــرون مرزی هـــم در کشـــورهایی مثل یونـــان، رومانی، ترکیـــه، دبی، 
دمشـــق و سوریه کنسرت داشـــته. اتفاقاً دی 1402در سوریه کنسرت داشت 
و کاری که خواند در‌مورد حاج قاســـم ســـلیمانی بود. اخیرا هم در تهران در 
حال برگزاری یک تور درون کشـــوری اســـت که قصد دارد انشـــالله هزینه‌ای 

که از این کنســـرت‌ها کســـب می‌کند در راه مدرسه‌ســـازی خرج شـــود.

ایشان به‌عنوان یک چهرۀ معروف در کار خیر هم فعالیت دارد؟� 
تـــا جایـــی که به خاطر مـــی‌‎آورم از همان کودکی همیشـــه وقتـــی را برای کار 
خیـــر درنظـــر می‌‎گرفت. حتی یـــادم اســـت وقتی نه ســـاله بودم، دســـتم را 
گرفت و گفت بیا برویم جایی که با دیدنمان خیلی خوشـــحال می‌شـــوند. 
تصـــور ذهنـــی‌ام ایـــن بود که شـــاید جایـــی برویم کـــه زیباســـت و... اما پدر 
مـــرا به یکـــی از زندان‌های تهران برای آزادســـازی زندانیـــان برد. حتی یکبار 
خانـــواده مقتـــول از روی عصبانیـــت و ناراحتیِ ازدســـت‌دادن فرزندشـــان، 
ســـیلی بـــه پـــدرم زدنـــد امـــا او مســـیرش را ادامـــه داد و الحمـــدلله آنها هم 
رضایـــت دادنـــد. پدرم همینطـــور در امر مدرسه‌ســـازی هم مشـــارکت دارد 
و اخیـــراً به‌عنوان ســـفیر مدرسه‌ســـازی معرفی شـــده. همینطـــور در تهیه 
بســـته‌های حمایتی برای خانواده‌هـــای کم برخوردار همیشـــه پیش‌قدم 
اســـت. اما اصلاً دوســـت ندارد این موارد بازگو شـــود. حتی در اتفاقاتی مثل 
ســـیل و زلزله همیشـــه کمک‌رســـان خانواده‌های آســـیب دیده بوده. یک 
هنرمند به واســـطۀ شـــهرتش در فضای خیلی بزرگتر و ابعاد وسیع تر از آدم 

معمولـــی می‌تواند کمک کننده باشـــد.

پس به نظر شما شهرت او در این امر تأثیرگذار بوده؟� 
بلـــه صددرصـــد تأثیرگذار اســـت. شـــهرت و مقبولیـــت بین مـــردم، باعث 
می‌شـــود کـــه تأثیرگذاری بیشـــتر شـــود. نـــه صرفاً پـــدر من بلکه بـــرای هر 
شـــخص دیگـــری هم به همیـــن صورت اســـت. اما پـــدر، همه ایـــن کارها 
را دلـــی انجـــام می‌دهد. ایشـــان اصـــا تمایل نـــدارد که کارهایشـــان بازگو 
شـــود و همیشـــه می‌گوید کار خیر را باید در تنهایی انجام بدهی. باید در 
خلوت باشـــد که هیچکس متوجه نشـــود. می‌گوید زمانی آن کار قشـــنگ 
اســـت که ســـرت پیش خدا بالا باشد و کسی متوجه نشـــود که کار خیری 
انجـــام دادی. به این علـــت هم من هیچوقت جســـارت نمی‌کنم و بیش 
گر دوســـت داشـــته باشـــد خـــودش برایتان  از ایـــن توضیـــح نمی‌دهـــم. ا

خواهد گفت.	
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درس بزرگــی کــه در فضــای هنرهــای انقــاب اســامی مــوج می‌زند، این اســت که 
اگر قرار اســت فرم‌ها بر حســب نیازها و محتوای انقلابی تولید شــوند، ارتباط با 
نســل پیشــین و فرم‌های پیشــین، صرفاً محدود به اســتفاده ابزاری اســت و نباید 
نســبت بــه آن تعلــق محتوایــی وجــود داشــته باشــد. دقیقــاً خاصیــت انقــاب ایــن 
اســت کــه قدرتــی می‌دهــد تــا پوســت هنــر دورۀ قبــل از محتــوای آن کنــده شــود و 

صرفاً پوســت آن اســتفاده شــود.
از طرفی با گذشت حدود 45 سال از انقلاب و تغییر سلایق، موسیقی در جامعه 
بــه ســمتی رفتــه که نمی‌تــوان به‌راحتی فرم و محتوای مطلــوب را طــوری به بروز 
و ظهور رســاند که آنقدر برد داشــته باشــد تا دل مخاطب را نزند و نســل جدید با 
آن ارتبــاط بگیــرد. ولی غلامرضا صنعتگر خصوصیاتــی دارد که می‌تواند آثــارش را 
بــه نحــوی تولیــد کنــد کــه مخاطــب بــه راحتی بــا آن ارتبــاط بگیــرد و اتفاقــاً ماندگار 
هــم شــود. او شــجاع اســت و بــه‌روز؛ بــه خــط می‌زنــد و بــرای موضوعاتی که کمتر 
ــد. در  ــام می‌ده ــارت انج ــا جس ــرود، او ب ــمتش ب ــه س ــجاعتش را دارد ک ــی ش کس

پایــان می‌شــود گفــت که او نشــانه تداوم موســیقی انقلاب اســت.


